
 

 

  
  

  )س(پژوهي دانشگاه الزهرا زبانفصلنامة علمي 

  1401 زمستان، 45، شمارة چهاردهمسال 
  پژوهشي: نوع مقاله
  233-267صفحات 

  
  

  يابي عناصر فرهنگي  معادل
 1نامه در ترجمه ابن عربشاه از مرزبان

 بر اساس الگوي ايوير
  

  3سولماز غفاري، 2سيد مهدي مسبوق
  

 11/05/1400: تاريخ دريافت

 28/07/1400: تاريخ پذيرش

  چكيده
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هـاي    نامـه از جملـه مـتن       هاي مرزبان  حكايت. است  پردازي و راهكارهاي ترجمه يافته     نظريه

هــاي فرهنگــي پرشــماري  بــي در ادبيــات فارســي اســت كــه از عناصــر و مقولــهبرجــستة اد
. كنـد  رو مـي  هاي فراواني روبه برخوردار است كه در فرايند بازگرداني، مترجم را با چالش       

بـا   عربـشاه و   به قلم ابن  » الظرفاء الخلفاء و مفاكهه   فاكهه« قمري با نام     852اين كتاب در سال     
هـاي    جاكه انتقـال تمـام لايـه        از آن . است   عربي ترجمه شده   رويكردي مقصدمحور به زبان   

تـوان بـراي هـر يـك از          معنايي يك واژه از زباني به زبان ديگر كار دشواري است و نمـي             
عناصر فرهنگي در زبان مقصد معادل دقيقي يافت، تبيين هر واژه متناسب با قلمـرو معنـايي        

بـر ايـن مبنـا، الگـوي ايـوير          . ع اسـت  و مضمون فرهنگي نيازمند راهبردهاي جـامع و متنـو         
)Ivor, 1991 ( ِايـوير  . رو قرار گرفت اساس كار پژوهش پيش) بـراي بـازگرداني   ) همـان

اللفظـي، جـايگزيني،      گيري، تعريـف، ترجمـه تحـت       عناصر فرهنگي راهبردهايي مانند وام    
                                                                                                                   

   DOI:( 10.22051/jlr.2021.36971.2063(شناسة ديجيتال  1
  DOR :( 20.1001.1.20088833.1401.14.45.9.3(شناسة ديجيتال 

  smm@basu.ac.ir؛ )نويسنده مسئول(همدان، ايران ، سينا استاد گروه زبان و ادبيات عربي، دانشگاه بوعلي 2
همـــــدان، ايـــــران؛ ، ، گـــــروه زبـــــان و ادبيـــــات عربـــــي، دانـــــشگاه بـــــوعلي ســـــينا ادانـــــشجوي دكتـــــر 3

solmaz.ghafari68@basu.ac.ir  



 ... مسبوق و  ... / نامه  ابن عربشاه از مرزبانيابي عناصر فرهنگي در معادل/  234

 

 -رو، كوشـيده بـه روش توصـيفي    پـژوهش پـيشِ   . اسـت  سازي و حـذف ارائـه نمـوده      واژه
يابي عناصر فرهنگـي     هاي برگردان و معادل    ، شيوه )همان(ليلي و با تكيه بر الگوي ايوير        تح

 ،با توجه به گستردگي حجـم كتـاب       . عربشاه نقد و تحليل كند     نامه را در ترجمه ابن     مرزبان
هـاي    يافتـه . باب هفتم، هشتم و نهم آن به عنوان پيكرة پژوهش مـورد بررسـي قرارگرفـت               

كه مترجم در برگردان و بازآفريني عناصر فرهنگـي بيـشتر از شـيوة              دهد   پژوهش نشان مي  
زبان در قالب فهم     تلفيقي بهره برده و با كاربست اين رويكرد، زمينه را براي خوانندة عرب            

  .است متني ناآشنا فراهم ساخته و سبب خوانايي ترجمه او شده جهان
الظرفاء، ترجمه، عناصر فرهنگي،     الخلفاء و مفاكهه   نامه، فاكهه  مرزبان: هاي كليدي   واژه

 .الگوي ايوير

  
  مقدمه. 1

گيرد و فرهنگ يك جامعه در آيينه زبان، بازتـاب           زبان، نظامي است كه در بستر فرهنگ شكل مي        
گذار است و همواره درگيـر   موجودي ارزش «هاي مهم اين نظام انسان به عنوان يكي از پايه    . يابد  مي

اند و بـر روي پيوسـتاري    گذاري كرده مفاهيمي را برايش ارزشها و  هايي است كه مصداق    توصيف
او بر حسب قرارداد و بـا  ). Safavi, 2018, p. 185(» اند ميان دو قطب خير و شر در برابرش چيده

كـارگيري هـر    ولي به. است ها را پذيرفته هاي فرهنگي هر جامعه زباني، اين توصيف توجه به ويژگي  
. اي برخوردارندكه فقط اهل آن زبان از ارزش آن آگاهنـد            گذاري ويژه  يك از مفاهيم از بار ارزش     

 را هـا  زبـان  گـر يد بـه  ترجمـه  تي ـقابل كه است ييها نشانه از متشكل ،مستقل نظام كي عنوان به زبان
 خود نمود   ويژة ي زبان تيموقع و بافت به توجه با شود يم خلق) مبدأ متن عنوانبه   (ياثروقتي   .دارد

 در دي ـ خـود با  حال ي بر حسب مقتضا   زي ن ها   متن دارد؛ را خود ار افق انتظ  دوره، هر نچو واست   افتهي
 ترديـد   بـي  ،شـود  گـر يد يزبـان  يا نـشانه  نظـام  وارد مـتن  آن اگر هر چند . رنديگ قرار ترجمه   جريان
  .پذيرد مي انجام دوم نويسندة اي مترجم توسط كه است ديجد تكانة كي مستلزم

 برقـرار  مـتن  زبـان  بـا  را وگويي  گفت، او با فهم خود از متن     هده دارد، بر ع  را انهيم ينقش مترجم
 خواننـدگان  يبـرا  خـود  كـه  يمتن ـ جهـان  بـا  را سندهي ـنو متن جهان ينوع به است بر آن  كه كند يم
 دايي ص ـخـود متـرجم  . اسـت  صـدا  ي و ب ـستاي حضور مترجم متن مبدأ ا بدون. دهد ونديپ ند،يآفر يم

 در را و زنـده     اي ـ پو ي متن ـ ،ياصل متن دوبارة يري از متن با از سرگ     قيدق توجه به فهم     بااست رسا كه    
 هـا،   بافـت  هـا،  تي ـ موقع ،يگـر يد بـا  متـرجم  كـه  اسـت  يدانيترجمه فضا و م   . نديآفر يم مقصد انزب

 متفـاوت   دي ـ كـه ابتـدا با     كند يم برخورد گريد مسائل ياريبس و گانهيب فرهنگ و هنجارها ها، ارزش
 .كنـد  برقـرار  مكالمـه  ييمعنـا  افـق  دو انيم سپس ،كند درك را ها افق يوندگرگ و ديد يةبودن زاو 
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 در را داشـته باشـد كـه      ني ا يي توانا دي با زيرا .اوردي ب ي به كار ترجمه رو    تواند ينم يفرد هر ،نيبنابرا
 يپنـدار  ذات  مـتن مقـصد هـم      با ه خوانند لهيوس  نه اي  نو كند تا ب    ي لباس متن، تنِ بر دي جد يزبان بافت
پس ما متن را بـه      .  آن متن است   ةگذشت و ترجمه عملِ حالِ انِيم ييگوو  گفت مستلزم ترجمه« .كند
 جهـانِ مـتن بـا جهـانِ متـرجم بـا             ،ييمعنا افقِ دو ونديپ با ،گريد بيان به. ميكن ي تازه درك م   يصورت

 & Gadamer( »شـود  ي م ـي از خودشناس ـي سـبب وجه ـ ونـد ي پني خـورده و هم ـ ونـد ي پگريد كي

Ricoeur, 2013, p. 39( .»          امـروزه حفـظ طعـم بيگانـه اثـر اصـلي، در ترجمـه اهميـت بيـشتري
 .Nasiri, 2011, p(» كنـد  است؛ چرا كه اين كار به غناي ادبيات  و فرهنگ بومي كمك مي يافته

بنابراين استراتژي مترجم به عنوان خواننده متن، از اهميت بالايي برخوردار است؛ زيرا مترجم              ). 81
ردها، رمزگان و قراردادهاي ادبي زبان مبدأ و مقصد كاملا آشنايي داشته باشد تا بتواند با                بايد با شگ  

اي رسا، خوانـا     استفاده از واحدها و متغيرهاي زباني دست به گزينشي دقيق بزند و در نهايت ترجمه              
  .و تأثيرگذار بر جاي گذارد

تنها با مرور زمان      فارسي كه نه     نامه سعدالدين وراويني شاهكاري است در ادبيات       كتاب مرزبان 
گيرد بلكه هر سطري از آن حرفي جديد براي گفتن دارد و نقش مـؤثري                غبار كهنگي به خود نمي    

سـاز و     جـا كـه كتـاب حاضـر از جنبـة ادبـي سـبك                از آن . در ادبيات تعليمي فارسي بر عهـده دارد       
الـدين   شـهاب . اسـت   بايزيد قرار گرفتـه   تبار دربار سلطان     تأثيرگذار بوده، مورد توجه نويسندة ايراني     

نامه را به عربي فصيح و بليـغ ترجمـه           ق مرزبان 852عربشاه در سال     احمد بن ابومحمد معروف به ابن     
گرفته، از ابن عربشاه به جـز    هاي  انجام    بر مبناي بررسي  . الظرفاء ناميد   الخلفاء و مفاكهه   فاكههو آن را    
نامه دانست وجـود نـدارد و فقـط          بتوان آن را ترجمه او از مرزبان      ، هيچ اثر ديگري كه      الخلفاء فاكهه
نامـه از     از او به جاي مانده كه به گفته بسياري از پژوهشگران، برگـردان مرزبـان               الخلفاء فاكهههمين  

  . فارسي به عربي است
بنيـاد  در ترجمـه       هاي بازگرداني واژگان و تعابير فرهنـگ       هدف از اين پژوهش، شناسايي شيوه     

گفتنـي  . نامـه اسـت    عربشاه و تبيين قابليت و كاربرد الگوي ايوير براي نقد ترجمه عربـي مرزبـان               بنا
است در اين جستار، به دليل حجم بالاي كتاب باب هفتم، هشتم و نهـم بـه عنـوان پيكـره پـژوهش                       

ــه  ــرار گرفت ــورد واكــاوي ق ــيش . اســت م ــژوهش پ ــابراين، پ كوشــد از رهگــذر واكــاوي   رو مــي بن
نامــه بــه  عربــشاه از مرزبــان هــاي فرهنگــي در ترجمــه ابــن ي برگــردان عناصــر و مقولــهســازوكارها

عربشاه در انتقال مفاهيم فرهنگـي       نخست اينكه، راهكارهاي مبنايي ابن    : هاي زير پاسخ گويد    پرسش
يـك از راهبردهـاي    است؟ دوم آنكه، كاربست كـدام  به زبان مقصد بر چه رويكردهايي استوار بوده   

ر در ترجمه ابن عربشاه از فراواني بالاتري برخوردار است؟ سوم اينكه، الگوي ايـوير در        الگوي ايوي 
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  الخلفاء تا چه ميزان كارآيي دارد؟ يابي عناصر فرهنگي در ترجمه فاكهه بررسي و تبيين معادل
  
  پيشينة پژوهش. 2

يــوير هــاي عربــي بــه فارســي بــر اســاس الگــوي ا   در زمينــه نقــد ترجمــه عناصــر فرهنگــي ترجمــه 
 ,Hajian Nejad(نـژاد   حاجيـان .كنـيم  هـا اشـاره مـي    هايي انجام گرفته كه در ادامه بـه آن  پژوهش

» البلاغـه  در خطبه صدوهشتم از نهـج ... پذيري عناصر فرهنگي و ميزان ترجمه «اي با نام      مقاله) 2017
د و مقايـسه    وي در اين اثر بر اسـاس مـدل ايـوير بـه نق ـ             . است  در مجله ادب فارسي به چاپ رسانيده      

المثـل در    شيوه ترجمه مفاهيم فرهنگي و صور خيال از جمله استعاره، كنايـه، تـشبيه، مجـاز، ضـرب                 
هـا و عناصـر    مقولـه «، مقالة )Alizadeh, 2010(زاده  علي. پردازد البلاغه مي هاي نهج يكي از خطبه

ه پـژوهش   را در مجل ـ  » ها در گتـسبي بـزرگ ترجمـه كـريم امـامي            فرهنگي و چگونگي ترجمه آن    
هاي اصلي داستان،    بندي شخصيت  نگارنده، پس از طبقه   . است  ادبيات معاصر جهان به چاپ رسانيده     

عناصر فرهنگي مربوط به هر شخصيت را استخراج نموده و بر اساس الگوي ايـوير ميـزان موفقيـت                   
 Najafi Ivaki(نجفي ايوكي و حدادي . است ها را مورد ارزيابي قرار داده مترجم در برگردان آن

& Haddadi, 2020 (هـاي عربـي از اصـطلاحات نـوين      همـسنجي ترجمـه رسـانه   «اي با نـام   مقاله
هـاي ترجمـه در زبـان و         نامه پژوهش   را در فصل  » )با تكيه بر الگوي ايوير    ( اجتماعي كشور    -سياسي

يرها و  نويسنده در اين اثر، ضمن شناسايي و استخراج جديدترين تعب         . است  ادبيات عربي منتشر كرده   
ــات سياســي و اجتمــاعي كــشور، عملكــرد آن رســانه   اصــطلاح ــا در ترجمــه  هــاي رايــج در ادبي ه
  .است هاي يادشده را بر پايه الگوي ايوير مورد سنجش قرار داده اصطلاح

هاي فارسي   يابي عناصر فرهنگي ترجمه    هاي برگردان و معادل    هر چند، در راستاي بررسي شيوه     
از جملـه نظـري و جلالـي        . است  گرفته  شماري انجام  هاي كم  وير پژوهش به عربي بر اساس الگوي اي     

گزيني  تحليل معادل«اي با عنوان  در مقاله) Nazari & Jalali Habibabadi, 2018(آبادي  حبيب
بـه واكـاوي ترجمـه      » عناصر فرهنگي رمان بوف كور در ترجمه به عربي با تكيه بـر رويكـرد ايـوير                

ايـن در   . انـد  و عملكرد مترجم را درباره اين عناصر به چالش كـشيده          اند   هاي فرهنگي پرداخته   مؤلفه
هاي فرهنگي ايوير، مؤلفه تلفيـق را نيـز بـه      حالي است كه مقاله مورد اشاره، افزون بر واكاوي مؤلفه         

هـاي موجـود در كـل مـتن          عنوان راهكار اصلي مترجم بررسي نموده و در نهايت بـر اسـاس نمونـه              
  .است را به صورت جداگانه در هر باب تبيين نمودهها  فراواني مولفه

توان به آثـاري از ايـن دسـت          الطرفاء مي  الخلفاء و مفاكهه   نامه و فاكهه   در پيوند با مقايسه مرزبان    
هـاي تـازه پيرامـون     نامه، نكتـه  مرزبان«اي با عنوان  مقاله) Afrasiabi, 2003(افراسيابي . اشاره نمود
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در » نامـه سـعدالدين وراوينـي    العقول، محمد غازي ملطيوي و مرزبـان   هتأليف، ترجمه و تحرير روض    
نامــه و  در ايــن اثــر، نويــسنده نخــست كتــاب مرزبــان. اســت مجلــه آيينــه ميــراث بــه چــاپ رســانيده

العقـول   الظرفاء با روضه   الخلفاء و مفاكهه   كند، سپس به مقايسه كلي فاكهه      العقول را معرفي مي    روضه
 -رويكـرد تحليلـي  «در مقالـة  ) Ghasemi Arani, 2015(قاسـمي آرانـي   . ازدپرد نامه مي و مرزبان

پس از معرفـي دو اثـر   » الظرفاء الخلفاء و مفاكهه نامه و فاكهه در مرزبان » گور بهرام«تطبيقي بر داستان    
گور را انتخاب نمـوده و نقـاط اشـتراك و افتـراق ايـن داسـتان را در دو اثـر                       شده، حكايت بهرام   ياد

عربـشاه   ابن«اي با نام  نامه پايان) Karani, 1967(محمدمهدي كُراني . است را بررسي نمودهيادشده 
را در دانـشگاه    » نامـه الفارسـي    الظرفاء مـع مقارنـة بينـه و بـين مرزبـان            الخلفاء و مفاكهه   و كتابه فاكهه  

 و نامـه  نويـسنده در فـصل نخـست بـه معرفـي مرزبـان      . اسـت  آمريكايي بيروت بـه نگـارش درآورده   
الخلفاء، شـواهدي درون   تأثيرپذيري آن از كليله و دمنه پرداخته و در فصل دوم ضمن معرفي فاكهه             

در ادامـه، در سـه فـصل ضـمن          . اسـت  نامه ارائـه نمـوده     الخلفاء از مرزبان   متني بر ترجمه بودن فاكهه    
هـايي از مـتن      ونـه الخلفاء، با آوردن نم    نامه و فاكهه   هاي مختلف مرزبان    ها و محتواي باب     معرفي اسم 

در پايان، بايـد اشـاره      . پردازد هاي فراوان و اختلافات جزئي دو كتاب مي        دو كتاب به بيان همگوني    
اسـت؛   نمود كه تاكنون درباره ترجمه عربي ابن عربشاه بر اساس الگوي ايوير، پژوهشي انجام نـشده              

  .رود بنابراين، پژوهش حاضر از اين نظر كاري نو به شمار مي
  

  الخلفاء نامه و فاكهه اهي به كتاب مرزباننگ. 3
آثـار پرشـماري در     . اسـت   هاي ادبي در دوران كهن بوده      ترجمة متون ادبي يكي از پوياترين جريان      

اند و آثار مختلفي از اين رهگذر پديـد   هاي مختلف از عربي به فارسي و بر عكس ترجمه شده  گونه
طرز  آميز كه به     هاي حكمت  كايات، تمثيلات و افسانه    كتابي است مشتمل بر ح     نامه  رزبانم«. اند آمده

ظاهراً اصـل ايـن كتـاب       . اند و اسلوب كليله و دمنه از السنه وحوش، طيور، ديو و پري فراهم آورده             
 لهجة قديم طبرستاني در مازندران تاليف شـده و وضـع آن منـسوب             در اواخر قرن چهارم هجري به     

هاي آل باوند كه به زبـان طبـري نوشـته            وين پريم از شاهزاده   است به اسپهبد مرزبان بن رستم بن شر       
اي از  اين اثري كه امروزه در دسـترس ماسـت، بازنگاشـته   «). Qazvini, 1931, p. II(» شده است

  فـراهم  622 تـا  617هـاي   وسيلة سعدالدين وراوينـي در فاصـله سـال    همان كتاب اصلي است كه به     
هـاي بـسيار    هـا و حكايـت   ين كتاب، دربردارنـده داسـتان  ا «).Drasti, 2002, p. 127(» است آمده

  هاي فارسـي ميانـه و آن        باشد و باور بر اين است كه اين كتاب در اصل، به يكي از گويش                كهن مي 
طـور جداگانـه       اسـت كـه دو بـار بـه         ليف شـده  أگويد، به زبان طبري كهن ت ـ       طوري كه وراويني مي   
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. سـت به نثر فني فارسي دري برگردانده شده ا محمد بن غازي ملطيويتوسط سعدالدين وراويني و 
نامـه نيـز    مرزبـان ). Rezaei, 2010, p. 47(» نهـاده اسـت  » روضـة العقـول  « نام اثر خود را ملطيوي

الدين احمدبن ابومحمد معـروف بـه ابـن          همچون ديگر آثار سترگ ادبيات فارسي، به وسيلة شهاب        
وي ايـن كتـاب را پـس از         . اسـت   تبار به عربي ترجمـه شـده       كاتب ايراني ) ق.  ه ـ854-791(عربشاه  

اي كه در اين زمينه اهميت دارد،  مسأله. ناميد» الظرفاء الخلفاء و مفاكهه فاكهه« ق  852ترجمه در سال  
نگــاران و منتقــدان اســت كــه شــماري ايــن كتــاب را ترجمــه و تحريــري از  ديــدگاه برخــي تــاريخ

حـسن عاصـي در     . انـد  عربشاه دانسته دانند و برخي ديگر آن را اثري مستقل به قلم ابن           نامه مي  مرزبان
شـروين از    بن   نامه است كه سپهبد مرزبان       ب از مرزبان  اصل اين كتا  «: نويسد   مي الخلفاء فاكههمقدمه  

احمـد امـين نيـز در كتـاب     ). Ibn Arabshah, 2001, p. 6( »ملوك پاوند آن را به طبري نوشت
الظرفـاء را از مـتن فارسـي     الخلفـاء و مفاكهـه     عربشاه كتاب فاكهه  ابن«: است   بيان كرده  الاسلام ضحي
 شـود  گونه كه در ادامـه اشـاره مـي    همان). Amin, 1916, p. 172(» است نامه ترجمه نموده مرزبان

هـاي قرآنـي،      هاي محتوايي، اقتبـاس     ها، شباهت  ها، حكايت  اين همه اشتراك و همگوني در نام باب       
شده، فرضيه ترجمـه بـودن فاكهـه را           نامه گرفته  هايي كه عيناً از مرزبان     واژه هاي شعري و وام     تضمين

  .))Karani, 1967, p. 23-41(ه كنيد به نگا(كند  تقويت و تأييد مي
الخلفاء از تركي به عربي برگردانده شده اما  هيچ سـند      است كه فاكهه    هر چند طه ندا ادعا كرده     

نگارنــدگان ايــن اثــر هــم در مقدمــه  . اســت تــاريخي و متنــي در تأييــد ادعــاي خــود ارائــه نكــرده 
بـا توجـه بـه تـسلط ابـن عربـشاه بـه زبـان تركـي                  . اند  اي به اين مقوله نكرده      هيچ اشاره  الخلفاء فاكهه
است  نامه را افزون بر عربي به تركي نيز برگردانده        توان اين فرضيه را در نظر گرفت كه او مرزبان          مي

نامـه   اي كه بر شرح مرزبان     خليل خطيب رهبر هم در مقدمه     . ولي ترجمة تركي او در دسترس نيست      
نامـه بـه تركـي و از       نظر مرحوم علامه قزوينـي گويـا مرزبـان        بر وفق   «نويسد    نگاشته در اين زمينه مي    

 ,Varavini(» اسـت   ترجمه شـده 834الدين عربشاه در گذشته به سال  تركي به عربي توسط شهاب

1997, p. II( .الخلفاء بـه زبـان تركـي در     به گفته مرحوم علامه قزويني يك نسخه از كتاب فاكهه
عربي از آن در كتابخانه ملي پاريس، كتابخانه گوته در آلمان           كتابخانه همايوني برلين و چند نسخة       

مرحوم قزويني درباره نام مترجم نسخه تركي چيزي نگفتـه       . و كتابخانه همايوني برلين موجود است     
نامه  ولي دربارة ترجمه عربي مرزبان    . است و به احتمال زياد نام مترجم در نسخه تركي وجود نداشته          

الـدين     عربي موجود در كتابخانه ملي پاريس نام شخصي به نام شيخ شهاب            است در نسخه    بيان كرده 
 ).Karani, 1967, p. 12(است  به عنوان مترجم آمده

الخلفاء بسيار اسـت؛ زيـرا    نامه و فاكهه توان گفت نقاط اشتراك كتاب مرزبان   روي هم رفته، مي   
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هاي قرآن، شعرهاي عربي،      ردن آيه ها، آو  ها، عنوان حكايت   نام باب . ها يكي است   جوهرة معاني آن  
دهنــدة ترجمــه بــودن  هــاي مــشترك فرهنگــي و مــوارد مــشابه همگــي نــشان  هــا، مؤلفــه شخــصيت

ها هرگز   هاي بسياري دارند و اين همگوني      ها و مانندگي   اين دوكتاب همگوني  . الخلفاء هستند   فاكهه
هـاي وي، چگـونگي      سـازي  ودهعربـشاه و افـز     اطناب موجود در ترجمه ابن    . تواند تصادفي باشد   نمي

ها سبب شده تـا   هاي گوناگون لفظي و معنوي و تفاوت در شماره حكايت    بيان و ارائه معاني از جنبه     
نامـه   اي اقتباسي از مرزبان    رو غنيمي هلال آن را ترجمه      از اين   . مداري نمايد  اين كتاب ميل به تأليف    

اين نكتـه ادعـاي غنيمـي هـلال اسـت و بـر       البته ). Ghanimi Hilal, 1994, p. 234(است  دانسته
نامـه انجـام     الخلفـاء و مرزبـان     هايي كه نگارندگان  جستار حاضر با بررسي دقيق فاكهه          مبناي بررسي 

تـوان ترجمـه ابـن عربـشاه را در چـارچوب ترجمـه اقتباسـي               اند كه نمي   اند، به اين نتيجه رسيده     داده
 بنابراين، با وجـود     است؛   ارتباطي و انتقال پيام بوده     تعريف نمود؛ چرا كه مترجم بيشتر در پي ترجمه        

جايگاه والا و سـترگي كـه بـراي پژوهـشگران و تطبيقگرانـي هماننـد اسـتاد غنيمـي هـلال در نظـر                         
اي مـتن دو   ايم، بر اين باوريم كه اين پژوهشگران به طور عملـي وارد تطبيـق و مطالعـه مقابلـه        گرفته

انـد چنـين     هاي ابواب دو كتاب داشـته        پايه نگاهي كه به تشابه نام      رسد بر   اند و به نظر مي     كتاب نشده 
  . اند ديدگاهي را ارائه كرده

نيـز در كتـاب خـود بـا نـام      ) Ghufani Al-Khorasani, 1965( محمـد غفرانـي خراسـاني    
 Ghufani(اسـت   نامه سعدالدين وراوينـي دانـسته   الخلفاء را ترجمه مرزبان فاكهه» المقفع عبداالله بن«

Al-Khorasani, 1965, p. 535 .( اي همچـون احمـد    افزون بر اشاراتي كه پژوهشگران برجـسته
رسـد    اند؛ به نظر مي    الخلفاء در اين زمينه داشته     امين و محمد غفراني و حسن عاصي در مقدمه فاكهه         

نـوع  شده در اين نوشتار، بهترين گواه در ترجمه بودن فاكهه هستند كه ايـن كـار در                    هاي ارائه  نمونه
هر چنـد بـا توجـه بـه         . است  اي به بررسي متن دو كتاب پرداخته       ؛ چرا كه به طور مقابله     خود نو است  
هاي فرهنگـي در ترجمـه بـودن ايـن اثـر              توان شواهد بيشتري به جز مقوله      هاي مقاله نمي   محدوديت

 كتـاب در    ارائه نمود اما بايد گفت نگارندگان اين سطرها شواهد ديگري در تأييد ترجمه بودن اين              
هـاي    اند كه محدوديت حجم مقاله و معطوف بـودن ايـن پـژوهش بـه مقولـه                 الخلفاء يافته  متن فاكهه 

  .دهد فرهنگي در سه باب، اجازه ارائه شواهد بيشتر را نمي
  

  معرفي الگوي ولاديمير ايوير. 4
د نيز متعلـق    توانند فرهنگي باشند، زيرا زبان به عنوان هويتي مستقل خو          تمام عنصرهاي يك متن مي    

يكـي از پژوهـشگراني   . ترجمه روشي براي برقراري رابطه ميان دو فرهنـگ اسـت         . به فرهنگ است  
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كه تلاش كرده تا راهي براي انتقال عناصر فرهنگي متن مبدأ به مـتن مقـصد بيابـد، ولاديميـر ايـوير       
)Ivor, 1991(ادي دو از ديدگاه وي بدون ترجمـه هرگونـه مبادلـه عناصـر مـادي و غيـر م ـ      .  است

مترجم، هنگام رويارويي با عنصري از فرهنگ مبدأ كـه در فرهنـگ مقـصد         . فرهنگ ناممكن است  
وي هفـت   . هاي گوناگون آن عنصر را به زبـان مقـصد انتقـال دهـد              كوشد با روش   معادل ندارد، مي  

هـاي   روش براي ترجمه عناصر فرهنگي پيشنهاد داده و مدعي است كه متـرجم بـا مـشاهده تفـاوت                  
ي يا زباني درباره يك واقعيت خارجي تلاش دارد تا دو زبان و دو فرهنـگ مـورد نظـر را بـا                       فرهنگ

. 2؛  )استفاده مستقيم از واژه زبان مبدأ     (گيري   وام. 1: ديگر نزديك كند    هاي زير به هم    يكي از روش  
. 3؛  )كنـد  مترجم واژه فرهنگي را براي خواننـده در درون مـتن و يـا پانوشـت تعريـف مـي                   (تعريف  

در ايـن   (جـايگزيني   . 4؛)بـرداري از واژه فرهنگـي      ترجمه واژه به واژه و گرتـه      (اللفظي   ترجمه تحت 
. 5؛  )گـردد  حالت عنصر فرهنگي زبان مبدأ با عنصر شـبيه خـود در فرهنـگ مقـصد جـايگزين مـي                   

عـدم  (حـذف كـردن   . 6؛ )ساخت يك واژه براي واژه فرهنگي زبان مبدأ توسط مترجم    (سازي   واژه
افزودن اطلاعات اضافي و پر كـردن خـلأ     (سازي   افزوده. 7؛)ز واژه فرهنگي در زبان مقصد     استفاده ا 

هاي فـوق بـار فرهنگـي را         مترجم با تلفيق مولفه   (شيوه تلفيقي   . 8؛  )اطلاعاتي ميان مترجم و خواننده    
ازي، س ـ گيري و تعريـف، جـايگزيني و افـزوده         تلفيق شامل وام  . دهد ها انتقال مي   بيشتر از ساير مولفه   

  ).شود اللفظي و جايگزيني و موارد مشابه مي تحت
 

  ترجمه عناصر فرهنگي. 5
زبـان  . انديـشيم  هاي زندگي انساني مي    آوريم تقريباً به تمام جنبه     وقتي از فرهنگ، سخن به ميان مي       

اي بهـره   ابزاري بسيار مهم براي انسان است و از آن براي به حركت درآوردن فرهنگ در هر جامعه       
وارد كـردن يـك عنـصر       . اي ناگسـستني وجـود دارد      ميـان زبـان و فرهنـگ رابطـه        . شـود   ه مي گرفت

فرهنگي در فرهنگ ديگر مستلزم اين است كه صورت زباني آن عنـصر را نيـز در زبـان و فرهنـگ                
. ها هموار سازد   ترجمه فرآيندي است كه توانسته راه را براي ارتباط ميان فرهنگ          . مقصد وارد كنيم  

نگي ترجمه عناصر فرهنگي، راهكارهاي بسياري از سوي افـرادي همچـون نيومـارك          در باب چگو  
. اسـت   و موارد مشابه پيشنهاد شـده     ) م2007(، پدرسن   )م1997(، چسترمن   )م1987(، ايوير   )م2006(

اما پيش از بحث درباره چگونگي ترجمه اين عناصر، بهتر است ابتدا بـه تعريـف فرهنـگ و ارتبـاط       
ترجمـه، روشـي   «: توان گفـت  در پيوند با اثبات ارتباط فرهنگ و زبان نيز مي      . زيمآن با ترجمه بپردا   

توان گفت اساساً مبادله عناصر مادي و غير مادي          حتي مي . براي ايجاد ارتباط ميان دو فرهنگ است      
دليـل ايـن ادعـا آن اسـت كـه ميـان زبـان و فرهنـگ رابطـه           . دو فرهنگ بدون ترجمه ممكن نيست     

و در طـرز تفكـر افـراد        (ارد و وارد كردن يك عنصر فرهنگي در فرهنگ ديگر           ناگسستني وجود د  
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مستلزم اين است كه صورت زبـاني آن عنـصر را نيـز در زبـان و فرهنـگ مقـصد وارد       ) آن فرهنگ 
انتقال صورت زباني يك عنصر به فرهنگ ديگر در واقع، كوشـشي اسـت بـراي وارد كـردن                   . كنيم

 »هـا  ها و نـه ترجمـه زبـان        بنابراين، ترجمه يعني ترجمه فرهنگ    . آن عنصر فرهنگي به فرهنگ ديگر     
)Ivor, 1991, p. 3 .( هـاي فراوانـي در مـورد انتقـال فرهنـگ از       امروزه در مطالعات ترجمه بحـث

اي است كه شامل باورها، عقل، هنر، اخلاق،         فرهنگ مجموعه پيچيده  «. شود زبان مبدأ به مقصد مي    
 ). Oke, 1984, p. 20(» شود انسان به عنوان عضوي از جامعه ميقانون، عرف و هر عادت و رفتار 

انـد و   يـابي آن بـسنده نكـرده    بحث پيرامون معادل پردازان به انتقال واژه يا متن و در واقع، نظريه
يـابي فرهنگـي در    يابي واژگاني يا متني به معـادل    معتقدند كه مترجم بايد تلاش كند افزون بر معادل        

از ميـان مـشكلات     «برخي منتقدان بر اين باورند      . نگي موجود در متن مبدأ بپردازد     برابر رمزگان فره  
مفاهيم و موضوعات موجود در يـك       . ترجمه، سهم مشكلات مربوط به فرهنگ از همه بيشتر است         

تـوان مفـاهيم يـك فرهنـگ را بـا واژگـان تمـدن و                 نمـي . فرهنگ با واژگان ديگر مطابقت ندارنـد      
توان اين انتظار را از خواننده داشت كه با ماهيت اين مفاهيم آشـنا               نمي. فرهنگ ديگري توضيح داد   

بحـث  . ها، رسوم مذهبي و آييني يك جامعه براي خواننده روشن نيـست       عادات غذايي، لباس  . باشد
اي در زبان مقصد هماهنگ با زبان مبدأ جايگزين شود؛ بلكه بيشتر  تنها بر سر اين نيست كه چه واژه   

 Rabiei(» توان دنياي پنهان شده را بيـان كـرد؟   مسأله است كه چگونه تا حد امكان ميدانستن اين 

et al., 2019, p. 32 .(»هايي اسـت كـه از محـيط بلافـصل      ي مترجم، توليد ترجمه در واقع وظيفه
متن فراتر رود و در آن كوشش شود كه ترجمه به نحوي به چارچوب فرهنگي متن مقـصد اتـصال                    

اي نيست و متـرجم   هاي فرهنگي كار ساده سان ترجمة مولفه به اين). Blouri, 2015, p. 49(» يابد
بـرد، بايـد توانـايي و دانـش كـافي           ها به كار مـي     باكي و شجاعتي كه در تغيير اين مقوله         افزون بر بي  
  .يابي مناسب فرهنگي داشته باشد براي معادل

  
  نامه هشتم و نهم مرزبانهفتم، باب  معرفي. 6
اي بـه ترجمـه    الخلفاء خود را نگارندة كتاب معرفي كرده و اشـاره    شاه در مقدمه كتاب فاكهة    عرب ابن

 الآداب و عبـرةً لـأولي الألبـاب مـن           يو قَـد وضـعت هـذا الكتـاب نزهـةً لبن ـ           «. است  بودن آن نداشته  
وي خـود را پديدآورنـده و    »...1الملوك و النُّوابِ و الأمراء و الحجابِ و جعلتُه علـي عـشرةِ أبـوابٍ         

در پيوند با عدم اشاره ابن عربشاه بـه ترجمـه بـودن اثـر               ! داند نه مترجم آن    نويسنده كتاب حاضر مي   
                                                                                                                   

اين كتاب را براي سرگرمي ادب دوستان و پندگرفتن خردمندان از پادشاهان گرفته تا كارگزاران و اميران و حاجبان                    1
  .نگاشتم و آن را در ده باب قرار دادم
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زيست كه به عـصر ويرانـي و تـاريكي           اي مي   خود نيز بايد اين نكته را در نظر داشت كه او در دوره            
صر سرقت ادبـي و بازنويـسي و بـه قـول            هاي اين ع   نامبردار است و يكي از ويژگي     ) الفتره المظلمه (

رسد كه ابن عربشاه هم در همراهـي   بنابراين طبيعي به نظر مي   . است  پژوهشگران عرب استنساخ بوده   
با روح حاكم بر عصر خود به ترجمه اين اثر دست زده ولي در مقدمه خود اشارتي به اين موضـوع                     

  .نداشته باشد
عنـوان بـاب هفـتم در    . اسـت  فتـه گر ه مورد بررسي قـرار  از ميان ده باب، سه باب به عنوان نمون

في ذكر القتـال بـين أبـي الأبطـال الريبـال و      «الخلفاء  و در فاكهه» درباره شير و شاه پيلان«نامه   مرزبان
بخش اعظم محتواي باب هفـتم شـامل شـكر پروردگـار بـه خـاطر                . است» أبي دغفل سلطان الأفيال   

، قانع نبودن، تـسليم بـودن در برابـر قـضا و قـدر، رازداري و                 ورزي نعمتي است كه عطا نموده، طمع     
ها و ترتيب آن با هم اشتراك دارند و در عنـوان             هر دو كتاب در موضوع داستان     . موارد مشابه است  

نامـه در ايـن      خورد؛  مرزبـان    هايي به چشم مي    هاي داستان تفاوت    ها و شخصيت   باب و تعداد داستان   
  .لفاء هشت داستان داردالخ باب شش داستان و فاكهه

فـي حكـم    «الخلفـاء    و در فاكهـه   » دربارة شتر و شـير پرهيزگـار      «نامه   عنوان باب هشتم در مرزبان    
چينـي،   كـردن، سـخن    محتواي هر دو كتـاب شـامل بـدي        . است» الأسد الزاهد وأمثال الجمل الشارد    

ي و مـشقت،    عاقبت نيرنگ، ثمره وفـاداري، كـار خيـر، شـناخت حـق و دفـاع از آن، تحمـل سـخت                     
ديگـر    ها و موضوع آن بـا يـك        همچنين در تعداد داستان   . صبوري، ثبات و استقامت در كارها است      

  .هايي دارند هاي داستان تفاوت مشترك هستند ولي از جنبة نام باب و شخصيت
فـي ذكـر ملـك    « الخلفـاء  و در فاكهـة » دربارة عقاب و آزادچهره و ايرا«نامه  باب نهم در مرزبان  

موضوع كلي اين بـاب در دو كتـاب، دربـاره    . است »لمقاب والحجلتين الناجحتين من العقاب  الطير ا 
چه  در باب نهم آن. يابد كائنات و خاك و موارد مشابه است كه در نهايت به موضوع عدل پايان مي           

هاسـت ولـي از      دو كتاب مورد نظر در آن اشتراك دارند؛ ترتيب داستان و موضوع برخي از داستان              
  .هايي جزئي دارند ها تفاوت  موضوع باب، عنوان باب و برخي از داستانجنبة

  
  هاي ايوير در ترجمه عناصر فرهنگي مؤلفه. 7

هـا ولاديميـر      انـد؛ از جملـه آن      هاي فرهنگـي پرداختـه     كارشناسان بسياري در حوزه ترجمه به مؤلفه      
امه به نقد ترجمه ابـن عربـشاه بـر          وي راهبردهايي را در اين زمينه پيشنهاد داده كه در اد          . ايوير است 

  .پردازيم اساس اين راهبردها مي
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  گيري وام. 1. 7
دهد كه هيچ معـادل و جـايگزيي در زبـان مقـصد بـراي                گيري زماني رخ مي    در فرايند ترجمه، وام    

مجبـور شـويم      و ساختار و ظـاهر آن،       و يا براي حفظ اهميت متن      واژة زبان مبدأ وجود نداشته باشد     
گونه كه هست از زبان مبدأ قرض بگيريم و بدون هيچ دخـل و تـصرفي در ترجمـه وارد                     آن واژه را 
در ايـن  . )Ivor, 1991, p. 5(» همـراه اسـت  » جـايگزيني «و » تعريـف «گيـري اغلـب بـا     وام«. كنيم

مـورد اول زمـاني اسـت كـه متـرجم هـيچ معـادل و                . افتد گيري به دو صورت اتفاق مي       تعريف، وام 
امـا مـورد دوم زمـاني    . آورد گيـري روي مـي   ن مقصد نيابد در اين صـورت بـه وام   جايگزيني در زبا  

است كه براي حفظ ساختار و ظاهر متن مترجم بـدون هـيچ دخـل و تـصرفي واژه را از زبـان مبـدأ                         
كه در مورد دوم ممكن است آن واژه معـادل و جـايگزيني در زبـان مقـصد داشـته                    . گيرد  قرض مي 

هاي موجود و چه بسا بـر اسـاس سـليقه شخـصي و اختيـار                   بر اساس نشانه   باشد؛ اما مترجم به عمد و     
آيد مترجم به جـاي واژه زاغ،       اي كه در ادامه مي     براي مثال، در نمونه   . برد گيري بهره مي   خود از وام  

توانست از غراب استفاده كند؛ اين به معناي آن است كه كـاربرد واژه زاغ از جانـب متـرجم بـه                       مي
د معادل در زبان مقصد نيست و اين مورد ناظر بـر مـورد دوم از تعريـف وام گيـري                     منزله عدم وجو  

 .گردد مي

ناپذير است و مترجم را در ميانة كار همواره          در ترجمه، مسأله مبادلة فرهنگي موضوعي اجتناب      
سـازي فرهنگـي نتيجـه دادوسـتدهاي         پـذيري و شـبيه     بنـابراين، فرهنـگ   . سازد درگير اين چالش مي   

 گـاهي  بلكـه  پـذيرد  انجام نمي واژگاني شكاف   دليل به   پيوستهگيري    وام.  امر ترجمه است   حاكم در 
نـد؛ بـه بيـان    ك آن خـودداري مـي  ة ، از ترجم ـواژهمترجم براي حفظ برخي ابعاد فرهنگي و معنـايي     

و يـا   هـستند   و يا ناپـسند  تابوأ كه در زبان مبدها واژه بعضي  ةترجممترجم از   موارد  رخي  در ب ديگر،  
 .زند گيرد، سرباز مي   خود مي  ر عكس يعني در زبان مقصد بعد از ترجمه، معنا و مفهومِ ناپسندي به               ب

. چندان مطلوب نخواهد بود   است و ترجمه      را در شكل اصلي پذيرفته     ها  واژهزيرا فرهنگ جامعه آن     
هيم تخصـصي  هاي موجود در هر زبان، مفا   هواژ سرمايةدهد كه با       اجازه مي  ها  اين تكنيك به مترجم   

 .د يك زبان ديگر را به متون قابل فهم در زبان مقصد تبديل كننويژةيا 

مرور زمـان    شود، به    گونه از زباني وارد زبان ديگر مي       كه يك واژه يا يك اصطلاح اين        هنگامي
گيـري   شود تـا جـايي كـه جـز كارشناسـان و اهـل فـن كـسي متوجـه ايـن وام               جزئي از آن زبان مي    

حاصـل  «: نويـسد  مـي ) Vinay & Darbelnet, 1995( رابطـه وينـه و داربلنـه    شـود، در ايـن   نمـي 
 مـرور    شدن اختلافات فرهنگي است، ايـن كلمـات در اثـر اسـتفادة روزمـره و بـه                  رنگ كار، كم  اين

» كنـد  راحتي مفهوم آن را درك مي    شوند و مخاطب به    زمان، ديگر يك واژة خارجي محسوب نمي      



 ... مسبوق و  ... / نامه  ابن عربشاه از مرزبانيابي عناصر فرهنگي در معادل/  244

 

)Vinay & Darbelnet, 1995, p. 84.(  
هـاي ترجمـه     نامه نيز همانند ديگر مترجمان نـاگزير از كاربـست تكنيـك             مترجم كتاب مرزبان  

داسـتان دربـاره زاغـي    . اسـت  گيري بهره گرفته از وام» نهم داستان راسو و زاغ از باب«وي در . است
روزي راسويي از آن نواحي بگذشت چـشمش بـه درختـي            . است كه در مرغزاري آشيان كرده بود      

 از ايجاد مزاحمـت او نگـران و   زاغ. ه زاغ در آن آشيان نموده بود افتاد و قصد اقامت در آن نمود            ك
اي براي دور ساختن او از آن مكان شد كه راسو متوجه حيله زاغ گـشت و زودتـر از                     در طلب نقشه  

» ه بـود  بر سر درختي آشيان كـرد     زاغي ...اند كه در مرغزاري    آورده: ايرا گفت  «:كار شد  او دست به  
)Varavini, 1997, p. 680 .(اي فارسـي اسـت بـه همـان صـورت       كه واژه» زاغ « ابن عربشاه واژه

 زاغ  كان في بعض البـساتين العـاطرةِ و الريـاضِ الناضـرةِ مـأوي             : قالت«: وارد متن عربي نموده است    
  ).Ibn Arabshah, 2001, p. 457 (»1ظريف حسن الشكل لطيف

  

  نامه عربشاه از مرزبان گيري در ترجمه ابن رايند وامهايي از ف نمونه: 1جدول 
  ترجمة ابن عربشاه  نامه متن مرزبان

 پـاي در دامـن      كـنج خمـول   هاست كـه دريـن       سال«
  ).Varavini, 1997, p. 633(» ام عزلت كشيده

زوايــا و إنّــي مــن مبــدأ أمــري و طــول عمــري فــي  «
  ).Ibn Arabshah, 2001, p. 425( »2الخمولِ

»چنـگ منقـار   اج كارد و كباب و طبـق خواسـته،          در 
»  چون موسيقار چكـاوك نـواي غريـب نواختـه          بلبل

  ).711همان، (

» ــلو لبــدون   الب ــار يتناش ــات الأطي ــزار و مطوق و اله 
» 3حنــك المنقــارِالأشـعار و ضــروب الموســيقي مــن  

  ).484همان، (
خانه مات  ه را رأي ناصواب در      شاو بĤخر بداني كه     «

  ).539مان، ه(» نشاند
» و تقصد بيت ك وجهِو قد رأي كلاحةَ  ... الشاه : شـاه 

390همان، (» 4مات.(  
  ).479همان، (» 5الحوصلةُو ملأَ منه «  )704همان، (»  حرص را به غذا آگندهحوصله«
   

  تعريف. 2. 7
تـر،   قمتـرجم بـراي پـذيرش دقي ـ      . گيرد گيري قرار مي   گفت مؤلفه تعريف زيرمجموعه وام     توان مي 

در ايـن روش، متـرجم بـا        «. كنـد  واژه فرهنگي را درون متن يا در پانوشت براي خواننده تعريف مي           
داننـد   چـه را نمـي   داننـد، آن  چه افراد زبان مقصد درباره عنـصر متفـاوت فرهنگـي مـي       استفاده از آن  

                                                                                                                   
  .آگين و باغي سرسبز زاغي زيبا و فريبا آشيانه داشت ني عطردر بوستا 1
  .ام من از از ديرباز و از آغاز عمر، در كنج عزلت و گمنامي بوده 2
 .بلبل و هزار و كبوتران همنوا شده و شعر و آواز سر دادند 3
  .شود رود و با ديدن گرفتگي چهره او شاه مات مي و به خانه مي 4
  . آن آكنده نموددان خود را از چينه 5
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غير مشتركات  كند؛ به عبارت ديگر، تعريف كردن، يعني تغيير مجهول به معلوم يا تغيير               تعريف مي 
پس از آنكه واژه را عيناً در زبان مقـصد وارد        . گيري همراه است   معمولاً تعريف با وام   . به مشتركات 
  .)Ivor, 1991, p. 5(» كنيم را در متن يا در پانويس تعريف مي كرديم، آن

صـفت كـوهي كـه    «نامه در داسـتاني بـا نـام     مرزبان» باب نهم«در) Varavini, 1997(وراويني 
كـه داراي  » طنبـور «نام  به يكي از سازهاي معروف ايراني به    » گاه عقاب بود و شرح مجلس او       مننشي

گيـري ايـن واژه در مـتن عربـي           مترجم با وام  . است  باشد اشاره كرده   هاي مسي مي   گردن بلند و سيم   
اسـت؛   دهواژه يادشده را تعريف نمو است، در پاورقي وام افزون بر اينكه دست به مبادله فرهنگي زده      

اي است فارسي و يكي از سازهاي معروف موسـيقي در ايـران بـه                واژه» طنبور«وي با اشاره به اينكه      
تر نمـوده    سو باورپذيري نماد فرهنگي را در متن مقصد براي خواننده پررنگ           رود؛ از يك     شمار مي 

پنداري  ايجـاد     تذا  گيري اين واژه، به مرور در خوانندگان حس هم         و از سوي ديگر كوشيده با وام      
  . شود و آن را جزئي از فرهنگ مقصد بپندارند

 با شاخشانه زرزور بساخته صفير الحان هزار دستان هنگامه لهو و طرب      طنبورموسيچه زخمه   ... «
  ).      Varavini, 1997, p. 711(» گرم كرده

كلمـة  : پـاورقي (). Ibn Arabshah, 2001, p. 484 (»1نبـور الطُ و  العـود خجـلُ  و تُدغـرِّ تُ...  «
  )فارسية و هي آلة طرب لها أوتار من نحاس

  :توان به موارد زير اشاره كرد هاي ويژگي تعريف مي از ديگر نمونه
  

  نامه عربشاه از مرزبان هايي از فرايند تعريف در ترجمه ابن نمونه: 2جدول 
  ترجمة ابن عربشاه  نامه متن مرزبان

 Ibn(» 2لِ في النقلٌو أنت راح فرزين العقلِاديك و ين«

Arabshah, 2001, p. 390( .) الملكـة فـي   : پـاورقي
  )لعب الشطرنج

» چنان كـرده باشـد    فرزين بند احتيال    مبادا كه او    «
)Varavini, 1997, p. 538(.  

  
 :پـاورقي (). 390همـان،   (» ...3 أو فـرسِ    الرخِ معبالنفس ِ «

  ) الشطرنجِو هي من قطعِ :الطابيةُ
  ).536همان، (» ... يا فرسي رخياگرچه«

  
ملة مـشتملاً بـشَ     نيـسابوريةٌ   و خلعـةٌ    سـابوريةٌ  غلالةٌعليه  «
 فـضفاض كـان     رداء: پـاورقي (). 485: همان(» 4كافوريةِ

كانــت  فــي مدينــة نيــسابور و هــي مدينــة ايرانيــةٌ ينــسج 
 ) خراسان في القديمعاصمةَ

ست دربـر   عتابي نشابوري چ ـ   و   فوطه شابوري از  «
 ).713همان، (» ب ذاتكرده، متحلي بتأدي

                                                                                                                   
  .كند شرمسار مي) با صداي خوش خود(دهد و عود و طنبور را  از سر مي 1
  .زند تو را در حالي كه عازم رفتن هستي فرزين تو را صدا مي 2
  .با همان رخ و فرس هستي 3
  .اي شابوري و خلعتي نيشابوري با عبايي كافوري به كرده بود جامه 4
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  اللفظي ترجمه تحت. 3. 7
هاي ترجمه است كه در آن بر روي سـاختار     واژه يكي از شيوه     به  اللفظي يا ترجمه واژه    ترجمه تحت  

گذاري، كاربردشناختي و معنـاي      در اين نوع، ترجمه به قواعد نشانه      . شود زباني متن مبدأ تمركز مي    
گاهي به عنوان روشي بـراي پـر كـردن          «اين نوع از ترجمه     . شود ضمني در زبان مقصد توجهي نمي     

ترين مزيت اين روش، وفاداري آن به عبـارت اصـلي            مهم. رود كار مي  خلأهاي لغوي و فرهنگي  به     
هـايي   اللفظي بيش از همه در بـاب واژه  ترجمه تحت. در زبان مبدأ و رسايي آن در زبان مقصد است 

كننـد،   هنگ مبدأ و مقصد به واقعيت خارجي يكساني اشـاره مـي     رود كه در دو زبان و فر        كار مي   به
   ).Ivor, 1991, p. 7(» ولي بيان متفاوتي از آن واقعيت دارند

هـا در زبـان    هـاي آن  ترين معادل اللفظي ساختارهاي دستوري زبان مبدأ به شبيه   در ترجمة تحت  «
ات بدون توجه بـه مـتن ترجمـه         شوند، اما در اين روش هم معناي قاموسي كلم         مقصد تغيير داده مي   

نامه كتابي است با متني پيچيده و مصنوع، آميختـه   مرزبان). Newmark, 2003, p. 57(» شوند مي
هـاي عربـي، كـه فهـم مطلـب را بـراي خواننـده سـخت                   هـا و حـديث      هـا، بيـت     با واژگان، اصطلاح  

ان عربي را به همـان صـورت        با توجه به اين مسأله ابن عربشاه در بسياري از موارد واژگ           . است  نموده
به ترجمه خود منتقل نموده گرچه در مواردي نيز از واژگان و تعابير جايگزين براي تغيير و تعـديل                   

در پيوند با نظـر     » باب هشتم داستان برزگر با گرگ و مار       «براي نمونه، وراويني در     . است  بهره گرفته 
بـه عنـوان    (نسبت به شتر در برابـر شـير         ) نگر و رياكار در اين داستا      به عنوان شخصيتي حيله   (خرس  
مقامي كه ملك به شتر تقديم نموده از توان شتر خارج است زيرا بـا ارزش بـودن                  : نويسد مي) ملك

 ,Varavini(وراوينـي  . اين منصب، شتر را مضطرب ساخته و اين مقام شايسته و در شأن او نيـست 

توان عنـصر فرهنگـي       است و اين نمونه را مي      المثل زير استفاده كرده    در اين زمينه از ضرب    ) 1997
ولـي متـرجم در   . خيزنـد  بنياد هستند و از دل فرهنگ عامه برمـي         ها، فرهنگ   به شمار آورد؛ زيرا مثل    

اللفظي استفاده نمـوده، در صـورتي كـه چنـين            يابي از ترجمه تحت    برگردان اين بند، به جاي معادل     
هـا دشـوار     زبـان  ها بـراي عـرب     د فهم اين نوع از ترجمه     رس مثلي در عربي كاربرد ندارد و به نظر مي        

  .باشد
ــل در حوصــله گنجــشك نگنجــد   « ــه پي ــرم طعم ــان اوســت  (» لاج ــر از ده ــه بزرگت ــن لقم ) اي

)Varavini, 1997, p. 609 .(» ُالعـصفورِ و حوصـلة  1الفيـلِ   لقمـةَ  لا تـسع «)Ibn Arabshah, 

2001, p. 414.(  

                                                                                                                   
  .ن گنجشك استدا تر از چينه اين لقمه بزرگ 1
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  نامه عربشاه از مرزبان  در ترجمه ابناللفظي  تحتترجمهاي از فرايند   نمونه: 3جدول 
  ترجمة ابن عربشاه  نامه متن مرزبان

سگ سـگ را گـزد، لـيكن چـون گـرگ را بينـد،               «
 ,Varavini(» پشت شوند و روي بكارزار او نهند هم

1997, p. 478.(  

هم ق بعـضُ ، يمـزُ ب و الغارةِ في النه   الحارةِ كلابن ّ إ«
بينهم حرصاً و بغضاً، حتـي إذا       ون فيما   بعضاً و يتناحرَ  

هـوا إليـه و      توج  غريـب   أو حيـوانٌ   بئ ـ بيـنهم ذ   دخلَ
ــتفقــوا عليــه فمزَّا ــوا أديم  ,Ibn Arabshah(» 1هق

2001, p. 368.(  
                                                                    

  جايگزيني. 4. 7
بـدأ را بـا عنـصر فرهنگـي شـبيه آن، از زبـان مقـصد               در اين روش متـرجم عنـصر فرهنگـي زبـان م            

در مواردي كـه دو عنـصر فرهنگـي متعلـق بـه دو فرهنـگ در بخـشي از معنـي                      «. كند جايگزين مي 
. در اين موارد خلأ فرهنگي نسبي است      . كند مشترك هستند، مترجم از روش جايگزيني استفاده مي       

مبدأ نيست، بلكه عنصري تقريبا مشابه آن       در واقع، فرهنگ مقصد فاقد عنصر مورد نظر در فرهنگ           
مترجم با استفاده از اين شباهت، واژه فرهنگ مقصد را به عنـوان معـادل كامـل واژه فرهنـگ               . دارد

هـا بـراي خواننـده     مزيت اين روش، روشن بودن معاني زباني و فرهنگـي معـادل  . برد مبدأ به كار مي   
هيم دو فرهنگ مبدأ و مقـصد را يكـسان جلـوه            است، اما اشكال مهم اين روش نيز آن است كه مفا          

ايـن  . )Ivor, 1991, p. 9(» شـود  دهد و بدين ترتيب خواننده متوجه اختلاف دو فرهنـگ نمـي   مي
محور در پيش گرفته بسيار مفيد بوده و بـه            عربشاه كه كاري تأليف    مسأله براي مترجمي همچون ابن    
  .بالاي مؤلفه جايگزيني هستيمها شاهد نمود  همين دليل در تبيين فراواني مؤلفه

در توصــيف شــدت » بــاب هــشتم داســتان در شــتر و شــير پرهيزگــار«نامــه در   نويــسندة مرزبــان
اسـتفاده  » كـارد بـه اسـتخوان رسـيدن    «گرسنگي گرگ و پلنگ و ددان از اصطلاح كنـايي فارسـي             

قابل مترجم با توجـه  در م . است» ستوه آمدن و در تنگنا قرار گرفتن در كاري         به  «كرده كه به معناي     
را » رمهم بالـض  ؤألهبـت أحـشا   «به بافت فرهنگي متن مقصد و با استفاده از مؤلفه جايگزيني عبـارت              

كند تا خواننـده   را بيان مي» از شدت خشم در اعماق وجود آتش گرفتن «جايگزين كرده كه معناي     
 دسـت متـرجم بـر مبنـاي         هـايي از ايـن      البته در ويژگـي   . زبان مفهوم را به درستي دريافت كند        عرب

انديشي شخصي خود و بر اساس تسلطي كـه بـر هـر دو زبـان دارد ممكـن اسـت قـوي يـا                           مصلحت
گيرد قابل ارزيابي و نقد است       تصميمي كه مترجم در انتخاب و انتقال مفهوم مي        . ضعيف عمل كند  

                                                                                                                   
هاي محله همواره بر سر غذا و از روي دشمني در حال نزاع و جنگ با هم هستند و به محـض اينكـه گـرگ يـا                      سگ 1

  .كنند اش مي پاره شوند و پاره ور مي بينند با هم متحد شده به او حمله اي مي حيوان غريبه
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مري كاملاً نـسبي  زيرا درك فرآيند ارتباط در ترجمه ا. تواند از انتخاب خود دفاع كند و مترجم مي  
هـم اسـتفاده    » بلـغَ الـسيلُ الزبُـي     «: توانست از مثلَ   براي نمونه در مورد مورد اشاره، مترجم مي       . است

المثل قابل فهم بوده ولـي   البته هر دو ضرب. تر است شده هاي امثال عربي شناخته كند كه در فرهنگ   
  .است كار برده هرا ب» ألهبت أحشاؤهم بالضرم«انديشي خود  مترجم به مصلحت

إنهـم  «. )Varavini, 1997, p. 565(»  بـود كاردشان بـه اسـتخوان رسـيده   از آرزوي گوشت «
  .)Ibn Arabshah, 2001, p. 396(» 1رمألُهِبت أحشاوهم بالضّ،  القرمِكانوا لشدةِ

وراويني در رابطه با مـاجراي جوياشـدن   » خسرو با مرد زشت روي«در ادامه همين باب، داستان    
پس از آنكه حسن خدمت شـتر بـر شـير ثابـت شـد شـير بـه انـواع         : نويسد ر از درماندگي شتر مي شي

اي كـه خـرس بـر مقـام او حـسادت كـرد و بـا توجـه بـه                      گونه كرامات، شتر را محظوظ گردانيد؛ به     
اي كه با شتر داشت، در ظاهر دست برادري به او داد اما همچنـان كينـه سـختي از او                      دشمني ديرينه 

برقراري ارتباط محكم و    » دست برادري به كسي دادن    «در فارسي منظور از     .  نهان ساخته بود   در دل 
يـضرب  «المثـل    ضـرب ،استوار ميان دو نفر است كه مترجم در بازگردان اين عبارت در زبان عربـي           

 ايـن  . را جايگزين كرده كه كاملاً متناسب بـا بافـت زبـان عربـي اسـت     »  الأسداسِفي ذلك أخماس
بـازي و  نيرنـگ اراده شـود؛ در واقـع ايـن مثـل                 رود كه معناي حقـه     مثل هنگامي به كار مي    ال ضرب

. رود زماني كه كسي، در گفتار تظاهر به دوستي كند اما در دل خلاف آن را نشان دهد، به كار مـي                    
  .اين نشان از شناخت مترجم از فرهنگ فارسي و عربي و تسلط او بر هر دو زبان مبدأ و مقصد است

 ,Varavini, 1997(» اهرا دست برادري با او داد اما خرس را بر مقام تقدم او رشك بيفزودظ«

p. 570( .»َأخذيضرب الأسداسِ في ذلك  أخماس  «)Ibn Arabshah, 2001, p. 399(.  
  

                                                                                                                   
  .كشيد آتش گرسنكي درونشان زبانه مي 1
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  نامه عربشاه از مرزبان  در ترجمه ابنجايگزينيهايي از فرايند  نمونه: 4جدول
  نامه  بانمتن مرز  ترجمة ابن عربشاه

 Ibn (»1بـرٍّ   مـن  هـرّاً لا تعرف لأنّك لسرِّ ل موضعاًستل«

Arabshah, 2001, p. 399(.  
و دروني كه وديعت اسرار     تو شخصي ساده دلي     «

  .)Varavini, 1997, p. 571(» را شايد نداري
»لَفقبالأرض ينَ بي 561همان، (» رسم خدمت بجاي آورد« ).396همان، (» 2ديه.( 

ــ طائفــةٌصــخرةٍ  مــن وراءجخــر« جــلِ مهمــان، (» 3ن الح
377.(  

  ).500همان، (»  برخاستخاربنيكبكي از زير «
  

 لأنوشــروان ذكــر أنــه كــانَ: قــال أبوالحــصين الــسجان«
ها  و خـد   ها الأغـصانَ   قـد  جِـلُ خ، ي ت النسوانَ فاقَ،  زوجةٌ
421همان،  (»4قصان حيث لا نُالبدر.(  

 

ــاه گفــت« ــي شــنيدم كــه : روب داشــت خــسرو زن
زاده در خدرِ عصمت پرورده و از سراپرده         پادشاه

عارضــش در ... ســتر بــسريرِ مملكــت او خراميــده
  ).622همان،  (»خانه شاه ماه را مات كرده

 و   بالـصيد  غرمـاً  كان م   ذا كيد  ذكُر أن رجلاً  : علب الثّ قالَ«
ص نده قطٌّكان عي376همان، (» 5نمسِ علي الِّ يجترئُاد.( 

 

شنيدم كه جواني بود شكاردوسـت      : روباه گفت «
اگـر عنـان رهـا كـردي، گـويِ          سـوار كـه      چابك

مــسابقت از وهــم بربــودي و ادراك در گردگــامِ 
 ).478همان، (» سمندش نرسيدي

» و هده  د ألـبس  ا  ثـوب م إذ خَـص بـص        البهـ   النبّـا دقِفعـ
 ـ   ه ففَـاقَ   فـي حـسن    أغرب إذ شـرقَ    ان، هم ـ( »6اجِ أهـلَ التّ

484.( 

ي حريـر     قباچـه  هدهد كـه پيـك حـضرت بـود،        «
 از آفاق   قباي اطلس رومي كردار    پوشيده با    مشهر

 ).712همان، (» جهان خبرهاي خير آورده

  

  سازي واژه. 5. 7
اي كـه    زنـد؛ واژه   اي جديد مـي    آيد كه مترجم دست به خلق واژه        در فرآيند ترجمه گاهي پيش مي     

شـود؛ زيـرا    ها اسـتفاده مـي   از اين روش كمتر از ديگر روش«البته . تمتناسب با فرهنگ آن زبان اس  
سازي از يك سو به خلاقيـت و نبـوغ متـرجم و از سـوي ديگـر، بـه توانـايي و درك خواننـده                           واژه

ترين روش آن ايجاد روابط      شود، اما متداول   هاي مختلفي انجام مي    سازي به روش   واژه. بستگي دارد 
                                                                                                                   

  شناسي ز بر نميرازدار نيستي و هر را ا 1
  .در برابر او بوسه بر زمين زد 2
 .اي  كبك بيرون جهيد از پشت سنگ دسته 3
اش در خجلـت     اند كه انوشيروان زني داشت به غايت زيبا كه درخت از قد و قامت و مـاه از گونـه                    روباه گفت آورده   4

 .بود و هيچ نقصان و كاستي در او راه نداشت
  .اي داشت كه از راسو هم ترس و باكي نداشت گر وعاشق شكار، گربه ي حيلهاند كه مرد روباه گفت آورده 5
  .داران گوي سبقت ربوده بود هدهد لباسي زيبا به تن داشت و به راست گفتاري شهره بود و در زيبايي از تاج 6
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  .)Ivor, 1991, p. 10(» استتركيبي جديد ميان كلمات 
، وراوينـي داسـتان را از زبـان دو كبـك بـه              »باب نهم داستان در عقاب و آزادچهـره و ايـرا          «در  

ايــن دو كبــك نگــران . كنــد هــاي آزادچهــره و ايــرا كــه در كوهــسار آشــيان داشــتند بيــان مــي نــام 
ستند كـه از شـر ايـن        شود و به دنبـال راهكـاري ه ـ        هايشانند كه توسط عقاب هر ساله شكار مي        تخم

» ما را سال عمر برآمد و پر و بال نـشاط بشكـست          «عربشاه در مقابل عبارت      ابن. عقاب خلاصي يابند  
كه بيانگر همين معني است، با تكيـه بـر خلاقيـت            » رنا و ح  قد كبرنا و ضاع العمرُ    «گفتة    افزون بر پاره  

نـا   عمرِ شـمس  قاربـت «گفتـة     رهسـازي زده و پـا      خود و با كمك روابط ميان واژگان دسـت بـه واژه           
را كه منطبق با معناي عبارت فارسي اسـت بـا واژگـان و تعبيـر     »  و تزولَ بقائنا أن تزلَّ  و أقدام  للأفولِ

نزديك است كه نسل دوده مـا برافكنـد و    «در بيان   . جديدي بيان نموده و بر زيبايي آن افزوده است        
نـدراس  اسـم،   محـو الا  «هاي جديـدي همچـون         از واژه  نيز» خان و مانِ اميد ما بدود دل سياه گرداند        

  فـراقِ   مـع   هناء يو أ «گفتة    كمك گرفته و استفهام انكاري را نيز در پاره         »الرسم، عدم الحياة الرضية   
  .است چاشني معنا ساخته»  العينِةِرَّقُ

ه بيضه ما را سالِ عمر برآمد و پروبال نشاط بشكست و هرسال ك       : ديگر بنشستند و گفتند     با يك «
دارد و در  رسانيم ايـن عقـاب ايـشان را از پـيشِ چـشم مـا برمـي             نهيم و بچگان را ببلوغ پرواز مي       مي

و مـانِ اميـد      نزديكست كه نسل دوده ما برافكند و خان       امكانِ ما نه كه به هيچگونه دفعِ او انديشيم،          
برنـا و  قـد كَ : بنـت سـعدي  جدي ل النّفقالَ« ).Varavini, 1997, p. 654(» ما بدود دل سياه گرداند

و حرنا   العمرُ ضاع    نا للأفولِ  عمرِ ، و قاربت شمس  و أقدام  و تـزولَ   نا أن تزلَّ   بقائ .. ينمحـي    الحيـاةِ  بعـد 
 ولا طاقةَ.. قرّة العينِ مع فراقِ هناء و أيي رضية و لا أخرَ هنيئةَنا فلا حياةَ رسم بالكليةِدرسنا و ينَسما

  ).Ibn Arabshah, 2001, p. 432(» 1ابِ العق جيشِلنا في دفعِ
كلام را از   » رسيدن آزادچهر بمقصد و طلب كردن يهه و احوال با او گفتن           «نويسنده در داستان    

اي كه، در   گردد پرنده  نام داشت، مي  ) يهه(كند كه آزادچهر به دنبال بازِ شكاري كه          جا آغاز مي   آن
) يويو(عربشاه از واژه     ابن. هاي خود برخوردار است    نوع عين كوچكيِ جثه از جايگاهي بالا ميان هم       

دسـت بـه   » متانـت بزرگـان دولـت   «كند اما در بيـان   استفاده مي ) يهه(كه پرنده شكاري است معادل      
كند و  معرفي مي » راًنقي الصدر، عفيف النظر و أحسن منظ      «اي   را پرنده ) يويو(است و     سازي زده  واژه

اي كـه غنـاي زبـان        آهنگي زيباست و براي خواننـده      داراي ضرب اين تكنيك افزون بر تثبيت معنا،       
الجوجـو،  «هـايي همچـون       مترجم از واژه  . باشد نواز مي  داند، بسيار گوش   زد مي  عربي را همواره زبان   

                                                                                                                   
ه آن رو بـه     بزرگ شديم و عمر در تباه گذرانديم و خورشيد عمرمان در حـال افـول اسـت و سـاي                   : به يكديگر گفتند   1

رود و از اين زندگي خوش اثري بر  ماند و نام و يادمان بالكل از ميان مي      زوال، و بعد از اين از نام ما چيزي به جاي نمي           
  .توان دفع عقاب را هم نداريم... به راستي در نبود جگر گوشه آدمي زندگي چه ارزشي دارد. ماند جاي نمي
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سـازي موسـيقي    است بهـره بـرده و افـزون بـر واژه     ) يويو(كه هم وزن و هم آهنگ با         »لوؤالبوبو، الل 
  . است زيبايي نيز خلق نموده

 ,Varavini(» داشـت بود متانت بزرگانِ دولت كه اگر چه بصورت خرد  يهه آزادچهر بطلب«

1997, p. 694 .(»ِكان عند العقابأحد يويو، ن الحجابِ المقربين م ،نقيو الجوج ) تق ـ)الـصدر ،ي 
  ).Ibn Arabshah, 2001, p. 468(» 1من اللؤلؤ أحسنُ منظراً )عفيف النظر( البوبو
  

  نامه عربشاه از مرزبان  در ترجمه ابنسازي واژههايي از فرايند  نمونه: 5 جدول
  نامه متن مرزبان  ترجمة ابن عربشاه

 غزيــرةُ الأنهــارِ،  الثمــارِكثيــرةُدوحــة ٌو فــي جــوارِه «
نضيرةُ الأزهـارِ، رائقـةُ المـاء و الكـلأ، فائقـةُ النـشوِ و               

 ,Ibn Arabshah(» ...2النّما، شائقةُ النّـشرِ و الهـوي  

2001, p. 396.( 

 كه انديشه آدمي بكنـه اوصـاف    بيشهو در جوار آن  «
 .)Varavini, 1997, p. 561 (»...آن نرسد

  و كــساه القــشيبالعمــرُ) مكعــن الــس(  عنــهرحــلَ«
 »3 فـي الخلَـقِ    و مـن نعُمـره نُنكَـسه      «  دلقٌ هرِ الد خياطُ

 ).451همان،  ()68، آية يسسورة (

همـان،   (»الخورده و علـو سـن يافتـه       س ـمرغكي بود   «
673.(  

 

»روحــي و   عينــي و راحــةَ  ولــدي و قــرةَ   عــدمت 
361همان،  (»4سديج.( 

همـان،  (»  مبتلـي گـشتم    جگرگوشهبداغ فراق چنين    «
469.( 

   
  حذف. 6. 7

توانـد دلايـل گونـاگوني     زنـد كـه مـي     مترجم در فرآيند ترجمه گاهي به تكنيك حذف دست مـي    
مله اين عوامل، عدم يافتن معادل فرهنگي در زبان مقصد است و يـا ممكـن اسـت                  از ج . داشته باشد 

انديشي خود با حذف واژه فرهنگي متعلق به زبـان مبـدأ، مـتن را در برابـر                    مترجم بر مبناي مصلحت   
آسـيب معنــايي در امــان نگــه دارد و بــر ايـن اســاس كــاربرد آن نمــاد فرهنگــي را لازم و ضــروري   

استفاده از روش حذف كردن، نه تنها بـه ماهيـت مفهـوم فرهنگـي               « معتقد است    ولي ايوير . داند نمي
                                                                                                                   

  .دل و نيكو منظر و زيباتر از مرواريد اي پاك دهپرن. يكي از حاجبان در نزد عقاب بود 1
در كنار آن شاخساري بزرگ و پر ثمر و جويبارهايي سرشار از آبي زلال و گوارا و پوشيده از گياهاني سرسبز و زيبا            2

  . و فريبا بود
طـولاني  هـركس را كـه عمـر     «شادابي جواني از ماهي رخت بر بست و خياط روزگار جامه كهنگي بـر تـن او كـرد            3

 »سازيم دهيم، خلقتش را وارونه مي
  .فرزند و نور چشم و آسايش روح و تنم را از دست دادم 4
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مترجم زماني به حذف كردن متوسل . مورد نظر، بلكه به موقعيت ارتباطي مورد نظر نيز بستگي دارد     
هاي ديگر بتواند مفهوم مورد نظر را به زبان مقصد انتقال دهد، اما انتقال               شود كه به كمك روش     مي

عربشاه مترجمـي اسـت بـا     ابن). Ivor, 1991, p. 10(» كند نده را از درك پيام دور ميمفهوم خوان
هايي بهره گيـرد كـه رنـگ و بـوي ترجمـه پويـا و                  طبيعي است كه از ويژگي    . رويكرد مقصدمحور 

داننـد كـه همـان موقعيـت زبـان          وينه و داربلنه نيز ترجمة پويا را روشي مـي          «.ارتباطي را داشته باشد   
 & Masoom(» شـود آورد؛ در حالي كـه از واژگـاني متفـاوت اسـتفاده مـي     به وجود مياصلي را 

Kamili Doust, 2010, p. 98.(  هـاي   هـاي مـورد اسـتفاده متـرجم      حذف كردن نيـز از تكنيـك
 .برند مقصدمحور است و با اين تكنيك ردپاي مترجم را از متن مبدأ از بين مي

اشـاره  » باب نهم داستان در عقاب و آزاد چهره و ايرا         «ي از   ا توان به نمونه   از جمله اين موارد مي    
هاي ادبـي همچـون اسـتعاره مكنيـه و           در اين متن نويسنده در توصيف فرارسيدن بهار از آرايه         . كرد

عربشاه بدون توجه به آن، همة نمونه مورد نظـر را حـذف              هاي موسيقايي بهره گرفته كه ابن      افزاينده
گويد كه  سخن مي» خون رياحين، عروق زمين  و گوش آفاق   «راويني از   در نمونة زير و   . است  كرده

هـا و گياهـان خوشـبو، عـروق          منظور از خون رياحين؛ شـيره گـل       . هرسه مورد استعاره مكنيه هستند    
در ادامـه از موسـيقي      . هاي تن خاك و گوش آفاق؛ گوش جهان تـا كـران عـالم اسـت                زمين؛ رگ 

يعني هر سال كـه     . گويد هاي معروف موسيقي است سخن مي      مكه نام يكي از مقا    »پرده عشاق «يعني  
گـوش جهـان   . شـود  ها و گياهان جنب و جوشي از باليدن دوباره پديدار مي   رسد در گل   بهار فرا مي  

در ادامـه از  . شـود  كنند پرخـروش مـي   سرايي مي از آواي پرندگان كه گويي در دستگاه عشاق نغمه      
اين در حالي است كه مترجم بدون توجه بـه          . آيد  ميان مي  كوه قارن و عقاب ساكن در آن سخن به        

گفته كه داراي نماد فرهنگي زبان مبدأ است با رويكرد حـذف از ترجمـه آن سـرباز زده و       همة پاره 
گفته بار عاطفي متن كاسته شده و احساسي كه در خواننده فارسـي           رسد با حذف اين پاره     به نظر مي  

رو   روح روبـه   نده عـرب زبـان سـلب شـده و بـا عبـارتي جامـد و بـي                  شود از خوان   زبان برانگيخته مي  
  .است گشته
از گـوش آفـاق   بـه جـوش آمـدي و    عـروق زمـين   در خون ريـاحين  هر سال به هنگام بهار كه    «

 بخروش، عقابي در كوه قارن متوطن بود و بر مرغان آن نواحي پادشاه، پرده عشاقزمزمة مرغان در   
 ي القـارنَ سم ي الشرقِن جهةِ م مقارنٌ جبلٌ الجبلِلذلكVaravini, 1997, p. 653 .(»(» برخاستي

لو قصد البدر دوره أو رفع رأسه ليِنظرَ سوره أو يحلُّ فيه شعاعه و نوره، لوقع عِن قمة رأسه طرطـوره                     
 .Ibn Arabshah, 2001, p(» 1  و الجـوارحِ  الطيـورِ هو ملـك ...في قُلّته سريرُ عقابٍ منيعِ الجنابِ 

                                                                                                                   
در سمت شرق آن كوه كوهي بود به نام القارن كه ماه ياراي آن نداشت كه به ستيغ آن دست يابـد يـا بـه بلنـداي آن           1

 .او سلطان پرندگان شكاري بود... ه كرده بودبر فراز اين كوه عقابي سترگ آشيان. بنگرد و آن را نورافشاني كند
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432.(  
هايي كه پادشاه براي      شناس  نويسنده در توصيف ستاره   » پادشاه با منجم از باب هفتم     « در داستان   

درباريـان از   . ها بوده، برآمده است    ترين آن  انجام امور با اعتماد به احكام علم نجوم در پي زبردست          
ب معـروف بطلميـوس مـنجم و    نام كتا» «كتاب مجسطي «شناسي نام بردند كه در حل ابهامات         ستاره

و ابهامـات موجـود در      » دانـست  دان يوناني قرن دوم ميلادي كه كره زمين را مركز عالم مي            جغرافي
نگار بـزرگ    شناس ، پژوهنده و تاريخ     دان، ستاره  دانشمند، رياضي » «التفهيم ابوريحان بيروني  «كتاب  
دان و مـنجم بـزرگ ايرانـي صـاحب        رياضـي » «أبومعـشر بلخـي   «كه    اي توانمند است به گونه   » ايراني

ابوالحسن علـي   «رسد و نگارندة زيج فاخر يعني        به پاي فضل او نمي    » كتاب المدخل في علم النجوم    
منجم ايراني قرن چهارم    «،  »ابوالحسن گوشيار گيلي  «و  » دان بزرگ ايراني   رياضي«،  »بن أحمد نسوي  

مترجم تمام نمادهاي فرهنگي زبان مبـدأ       . رسند از نظر رتبه علمي به پاي او نمي       » صاحب زيج جامع  
» ابوريحان بيروني، ابومعشر بلخي، ابوالحسن علي بن احمد نسوي و ابوالحسن گوشـيار گيلـي         «شامل

  .است بهره گرفته»  ماهراً حاذقاًمنجماً«از گفته  را در فرآيند ترجمه حذف كرده و به جاي كل پاره
 كـرد كـه دريـن شـهر كيـست بمنجمـي نـشان               از اخترشناسان حاذق و مبرزّان علم نجوم بحث       «

 باعـشار فـضل او      بومعـشر  بتفهيم او محتاج بـودي و        بوريحاني  مجسطدر حل مشكلات    ... دادند كه 
اورا ...  از مرتبـه او متقاصـر آمـدي        كوشـيار  بـشاگردي او مفـاخر شـدي، كوشـش           فـاخر نرسيدي و   

  طلـب ثمVaravini, 1997, p. 491 .(»(» روزي نيك و ساعتي مختار اختيار كن: بخواند و گفت
  فيهـا النـزولُ     يـصلح  ختر لي ساعةً   ا و ...ي جد أنظر في طالعِ  :  و قال  ه فائقاً  في صنعت  ماهراً  حاذقاً منجماً

  ).Ibn Arabshah, 2001, p. 372(» 1عن السريرِ
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                   
و زماني را برايم برگزين تا از ... به طالع بخت من نگر: سپس به جستجوي منجمي زبردست و حاذق برخاست و گفت 1

 .اين سرير به پايين آيم
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  نامه عربشاه از مرزبان  در ترجمه ابنحذفهايي از فرايند  نمونه: 6جدول 
  نامه متن مرزبان  عربشاهترجمة ابن 

 و أنّـه لا يفـشي    ه مع الدبِ   في معاهدت   الجملُ افتكرَفَ«
 ـ  ذلك العـديم   سرَّ ي ه مـن غـضَ    ب، و كيـف ينقـذُ      اللّ

 ,Ibn Arabshah(» 1 صب غمرةٍ و قضاء شبجمرٍ

2001, p. 415 .( 

چـه صـورت حالـست شـمه      شتر انديشيد كه اگر آن   «
 عقـد كـه مـن بـا        بنمايم، انتقاض عهـد و انتكـاث آن       

ام، لازم آيد و وزِرِ آن در گردن بمانـد و            خرس بسته 
اگر به گناهي كه ندارم اعتراف كنم، ملـك هرچنـد           
قلم صفح دركشد و صحيفه جـرم را ورق بـاز نكنـد             
چهره عفو او را بخال عصيان خـويش موسـوم كـرده        
ــياه     ــت س ــسواد خجل ــود را ب ــال خ ــم و روي ِ ح باش

 ).Varavini, 1997, p. 613 (»گردانيده

  السنةِ ننِ و سار علي س     و الطاعةِ  معِ ذلك بالس  متثلَاف«
      ).396همان، (» 2و الجماعةِ

داري و وظايف نيكوخدمتي اقامـت       مراسم خويشتن «
خـواري   دنـدان حـرص از گوشـت      كرد و مـدتي      مي

 »آشــامي در بــست از خــون) آز(بكِنَــد و دهــان شــره
 ).565همان، (

»لنّ الحجلتــان فــي افتقــعكــدو و الأحــزان و بالجهــد  
البالغـةِ    يخلصان هما من تلـك الداهيـةِ        البالغةِ المشقةِ

  علي فقد  كد نَ ي فلم يزالا ف    الدامغةِ و النائبةِ )المهلكة(
432همان، (» 3الولد.( 

 پيـراهن غـراب بـه       پـلاس  ملـون چـون       اطلس لباس«
 ).653همان، (» زدگان بدل كرده جامه ماتم

   

  سازي افزوده. 7. 7
وي حق ندارد مفهوم مـتن اصـلي        . بند و امين باشد     دهد پاي  مترجم بايد نسبت به كاري كه انجام مي       

امـا  . خـوش تغييراتـي سـازد       ها و باورها و سليقه شخصي خود تطبيق دهد و آن را دسـت               را با انديشه  
غييـر نكنـد،    كـه مفهـوم مـتن اصـلي ت          تواند در روند كار بر مبنـاي اختيـاراتي كـه دارد تـا جـايي                مي

سازي است كه ايوير در ايـن رابطـه معتقـد           ها افزوده  از جمله اين تكنيك   . كار برد  هايي را به   تكنيك
كند كه خواننده همانند خود او از يك عنصر فرهنگـي     گاهي در مواردي مترجم احساس مي     «است  

 اطلاعـاتي   كنـد خـلأ    به همين دليل، با افزودن توضيحاتي سـعي مـي         . خاص اطلاعات چنداني ندارد   
  .)Ivor, 1991, p. 11(» ميان خود و خواننده را پر كند

                                                                                                                   
توانـست او    گونه مي چ. خرد را فاش نخواهد كرد     شتر به عهد و پيمان خود با خرس انديشه كرد و اينكه او راز اين بي                1

  .هاي آتش مصيبت و سرنوشت محتوم رهايي بخشد را از زبانه
  .از آن پيروي كرد و راه و روش سنت و جماعت را پيشه نمود 2
آن دو كبك گرفتار اندوه و رنج فراواني گشتند و با تلاش از اين مصيبت جانكاه و بلاي بزرگ رهـايي يافتنـد ولـي                          3

  .خود بودندهمچنان در داغ فراق فرزند 
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كه متـرجم نبايـد در ترجمـه عناصـر فرهنگـي       اي كه اشاره به آن ضرورت دارد، اين است        نكته
فقط از يك روش بهره گيرد، بلكه بايد با توجه به عنصر فرهنگي موجـود در مـتن، دربـاره بهتـرين                      

متـرجم ابتـدا بـه بررسـي مقـولات          «در واقـع،    . مقصد تـصميم بگيـرد    روش انتقال به فرهنگ و زبان       
پردازد و در باب انتقال ايـن مقـولات          ها با مقولات فرهنگ مقصد مي      فرهنگي متن مبدأ و قياس آن     
 Lotfipour(» كنـد  گيـري مـي   ها با مقـولات فرهنـگ مقـصد تـصميم     به ترجمه و يا جايگزيني آن

Saedi, 2006, p. 159 .(نامه خود را در قيـد   هاي پيچيدة مرزبان گفته براي گريز از پارهعربشاه  ابن
هدف وي، ارائـه متنـي بـا        . كند سازد و آزاد و رها ترجمه مي       اللفظي محدود نمي   و بند ترجمه تحت   

بر ايـن   . ها  توجه عمده او انتقال معنا و مفهوم است نه انتقال واژه          . واژگاني سليس و قلمي روان است     
از موارد براي تبيين درست معنا در راسـتاي همـان مفـاهيم، واژگـاني را بـر مـتن             اساس، در بسياري    
هـا،   المثل ها، شعرها، ضرب    هاي قرآن، حديث    هاي وي آيه   سازي از جمله افزوده  . اصلي افزوده است  

  .هاي ويژة زبان عربي است كه همه رنگ و بويي از نمادهاي فرهنگي دارد اصطلاح
درباره گفتگـويي ميـان ديوانـه و        » ديوانه با خسرو از باب هفتم     «ستان  براي نمونه، وراويني در دا    

ديوانه «تاب است و  گويد اينكه خسرو به سبب غم از دست دادن فرزند دلبندش بي         خسرو سخن مي  
متـرجم  . كند شايد كه بتواند مقداري از انـدوه خـسرو بكاهـد         با كلامش او را موعظه مي     » هشيار دل 

است؛ وي در     ي كه دارد در كار ترجمه اسمي از ديوانه به ميان نياورده           مقصدمحور به سبب رويكرد   
هـا   نهايت، درايت شخصيتي را جايگزين اين واژه نموده كه در پس آن فرد در زبان مقـصد داسـتان             

را در زبـان مقـصد      » بهلـول «عربـشاه شخـصيت      ابن. زد عام و خاص است     است و داستانش زبان     نهفته
 كوتاهي بـه داسـتان بهلـول         براي تبيين دقيق، اشاره   . است  در زبان مبدأ نموده   » ديوانه«جايگزين واژه   

الرشيد خليفه عباسي خواست كسي را بـراي قـضاوت بغـداد             هارون«در سده دوم هجري     : نماييم مي
. براي اين كار جز بهلول صلاحيت ندارد      : تعيين نمايد، با اطرافيان خود مشورت كرد، همگي گفتند        

من صـلاحيت و شايـستگي بـراي        : بهلول گفت .  و قضاوت را به وي پيشنهاد كرد       بهلول را خواست  
گويند جز تو كسي سزاوار نيست، حال تـو قبـول            تمام اهل بغداد مي   : هارون گفت . اين سمت ندارم  

من به وضع و شخصيت خود از شما بيشتر اطلاع دارم، و ايـن سـخن مـن يـا               : بهلول گفت ! كني نمي
 راست باشد شايسته نيست كسي كه صلاحيت منصب قـضاوت را نـدارد              راست است يا دروغ، اگر    

هارون اصرار كـرد    . اگر دروغ است شخص دروغگو نيز صلاحيت اين مقام را ندارد          . متصدي شود 
فـردا صـبح خـود را بـه ديـوانگي زد و       . كه بايد بپذيرد بهلول يك شب مهلت خواست تا فكر كنـد           

زد دور شـويد، راه بدهيـد اسـبم          دويد و صـدا مـي      بغداد مي سوار بر چوبي شده و در ميان بازارهاي         
بهلول : الرشيد رساندند و گفتند    خبر به هارون  ! مردم گفتند بهلول ديوانه شده است     . شما را لگد نزند   
او ديوانه نشده و لكن دينش را به اين وسيله حفظ و از دست ما فرار نمـود                  : گفت. ديوانه شده است  

بنـابراين بهلـول شـهرت عاقـل     ). Sedaghat, 2002, p. 56(» نمايـد تا در حقـوق مـردم دخالـت ن   
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براين اساس مترجم نماد فرهنگي بهلول را در متن مقصد افـزود تـا خواننـده                . مجنون به خود گرفت   
  .تر ارتباط گيرد زبان با آن راحت عرب
  وقت كـه هـر وقـت بخـدمت       ديوانه شكلي عاقل، مست نمائي هشيار دل از مجانين عقلاء         مگر  «

 ,Varavini(» خسرو رسيدي و خسرو ازغرائب كلمات و نكت فوايـد او مـتّعظ شـدي، فـراز آمـد     

1997, p. 468( .»َو كانفي بلد بهلولٌرجلٌ ه في أكثرِ إليه و يدخلُ يتردد أوقاته ـ عليه في   يه ف ـلاطفُ
محاورات  ه و يبتهج يه ف  بكلماتالبهلولُ عليه ه، فدخلَ مخاطبتلا تَولٌ مل و هو كئيب ،حالُرُّس صديقاًه ... «

)Ibn Arabshah, 2001, p. 361(.  
  

  نامه عربشاه از مرزبان  در ترجمه ابنسازي افزودههايي از فرايند  نمونه: 7جدول 
  نامه متن مرزبان  ترجمة ابن عربشاه

» قولي بالإيمانِ  أنا أوكّد   الجنانُ      و أعقد و   علي ما تلقيه إلي ،
 لا أتفوبه لج  ه ماد   يـوانٍ  و لا ح-   و لاءمـا  لابـدي منـه      و لا ي  

 .)Ibn Arabshah, 2001, p. 399( »1فاء و لا ظاء

پس معاهده در ميان برفت كه هيچ كس را از          «
» دوست و دشمن بـر آن سـخن اطـلاع ندهنـد           

)Varavini, 1997, p. 572(.  
 ـ  ؤ الر  و تعبيرُ  ن أين؟  أنا م   العينَ  تعرف العينُ« 2ن أيـن؟  يـا م« 
 ).402مان، ه(

همـان،  (» چه مرد اين حديثم؟   : جولاهه گفت «
578.(  

 
»إلي الغرابِ   أرسلَ ثم    و ذكر له هذا الخطـاب ـزُ  ليخطـأه  مي 

 ).414همان، (» 3 من اللبابِ القشرَنُبيي و من الصوابِ

بطلب زاغ فرستاد، حاضر آمـد و از او پرسـيد           «
همان، (» بيني؟ كه خرس را درين نقل چون مي     

610(. 

 ـ   ه مع كرَكيه و بازي    نهه شاهي  في مقام   واقف كلُّ« ه مـع حمام
  فالأنيس صاحب الظرف  4 كـالأوزانِ   القبرِ  حاملُ  و الكيس «

 .)481همان، (

شاهين كه امير سـلاح ديگـر جـوارح الطيـور           «
  ).710همان، (» بود
 

،  كسري كان لـه ولـد      نّإعدل،  ذكر محدث م  : قال المقبلُ فَ«
 منـه سـويد    كنَقد س اء  الخلُـد   ،خجـلُ ي  ـ  ليلـةُ   البـدر  تمام و  ه 

حالةُ صنَ الغُ ستميلُي  قيام    ه و كان يه حباً حب  هايـة و    النّ  جـاوز
 ).361همان، ( »5 و الغايةَي الحدعدتَ

شنيدم كه خسرو را فرزندي دلبند      : هنج گفت «
  ).468همان، (» جان و پيوند دل بود

 

                                                                                                                   
بندم و هرگز آن را براي جماد و حيواني بازگو         كنم و با آنچه در دل دارم پيمان مي         با اطمينان بر سخن خود تاكيد مي       1

  .كنم نمي
 ام و تعبير اين رويا را از كجا بيابم؟ من از كجا آمده. شناسد اين چشم، چشم ديگر را مي 2
  .و بازگو كرد تا پي به خطاي خود برد و سره را از ناسره تشخيص دهدسپس در پي زاغ فرستاد و آن سخن را براي ا 3

  .نمايد هر كس در خانه خود شاهين است و چون باز شكاري در كنار كبوتر مي 4
اش  اش ماه و قامتش شاخه شمشاد را خجل كرده و زيبايي اي داشت كه چهرها گفت پادشاه فرزند دلبند و جگرگوشه 5

  .از حد گذشته بود
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  روش تلفيقي. 8. 7
گمـان شـاهد سـبك فـردي متـرجم در ميانـة كـار ترجمـه                   آيد بـي   مي ه به ميان    وقتي سخن از ترجم   

اي ثابـت    تواند تصميم بگيرد كه در فرآيند ترجمـه از شـيوه           هيچ مترجمي از پيش نمي    . خواهيم بود 
هاي موجود در دو زبان را با توجه بـه موقعيـت             استفاده كند؛ چراكه او بايد خلأهاي ناشي از تفاوت        

كاربست يـك شـيوه در   . ها بسنجد و سپس، دست به تعديل يا تغيير بزند ها و معادل واژگان، عبارت 
مترجم براي انتقال «اما بهتر است . سازد انتقال مفهوم فرهنگي كار را مقداري براي مترجم دشوار مي

در ايـن صـورت   ). Ivor, 1991, p. 5(» هـاي فـوق سـود بـرد     كامل بار فرهنگـي از تركيـب روش  
عربـشاه در    روشـي كـه ابـن     . مند خواهـد بـرد     ق بيشتري در انتقال عناصر فرهنگي بهره      مترجم از توفي  

ها از فراواني بالايي برخوردار اسـت، روش تلفيقـي           روند ترجمه به كارگرفته و نسبت به ديگر شيوه        
جـايي و     جابـه «نامـه در انتقـال مفـاهيم فرهنگـي بيـشتر از شـيوة                وي در هـر سـه بـاب مرزبـان         . است
در عقـاب و    «وراوينـي در داسـتان      . اسـت   اسـتفاده كـرده   » اللفظـي  زي، جايگزيني و تحـت    سا  افزوده

زمـاني كـه    » نـام دو كبـك    «گويي ميان ايرا و آزادچهره       و درباره گفت » آزادچهره و ايرا از باب نهم     
گيـري هـستند     كنـد درحـال تـصميم      هـا را شـكار مـي        هـاي آن   درباره دفع شر عقابي كـه تمـام بچـه         

الـرأس   ترسم كه اگر از اين تربت نقل كنيم، هواي غربت ما را نسازد و از مـسقط             مي چه«: نويسد مي
خود دور شويم و بتوهم سود ده چهل رأس المال عافيت نيز زيان كنـيم كـه نقـش انگيختـه تقـدير                       

عربشاه در ترجمه  ابن). Varavini, 1997, p. 658(» بيشتر از آنست كه در قالبِ انداخت ما نشيند
وي دقيقـا   . اسـتفاده كـرده اسـت     » سـازي  جايگزيني و افـزوده   «رت از شيوه تركيبي و تلفيقي       اين عبا 

همان معنا را با مفاهيمي مشابه جايگزين كرده با اين تفاوت كـه در پايـان جهـت تثبيـت مطلـب در                       
هاي آشنا براي خواننده عرب زبـان اسـتفاده كـرده و آن عبـارت را بـه مـتن                     ذهن مخاطب از معادل   

ها و تمايلات نفـساني خـود را رهـا      عربشاه معتقد است كه اگر انسان خواسته       ابن. زوده است اصلي اف 
  .        كند و همواره تسليم باشد، به آزادگي دست خواهد يافت

، أو  يليقُتَقلَنا من هذا الوطنِ، يخرج من أيدينا هذا السكنُ و لا نحَصل علي مأوياننا أخاف إن   أ«
 ي المالِ فَنخسرُ مـا فـي أيـدينا ف ـ    الطريقِ، فَنَقصد الربّح فَيذهب رأس    يلغُربةَ، أو يمنع مانع ف    لا توَفَقنا ا  

ستقبالِ و كيف و هو مسقطُ رأسنا و محلُّ أنُسنا و أنُاسنا فالأولي بِنـا   الا يالحالِ و لا يحصلُ المأمولُ ف     
: و قـد قيـلَ  .  و السكونُ تحت تقديرِ العزيز العليملقديمِ اأوامرِ القضا و ملازمةُ الوطنِ    د ل الرضا و الإنقيا  

     شتهَياتشفي العليلُ إذا تَرك مإنّما ي هنّ    نفستَمد مه ف  و قَيـ     و    قيـد حبـسه،    ييات  م ريـدلمل لابـد   ن تـرك
 »1 آت و آت  مـا ه ـ    و كـلُّ    فـي رفـضِ الـشّهوات      الحريةِو  زدياد   عن الا  ن قطعِ النظَرِ  و للقانعِ م  ،  ادرالم

                                                                                                                   
ترسم كه اگر از اينجا برويم آشيانة خود از دست بدهيم و پناهي در خـور نيـابيم يـا در غربـت كـام دل بـه دسـت                              مي 1

در پي سود و كاميابي رويم و سرمايه و اندوخته خود از دست دهيم و ناكام مانيم        . نياريم يا در راه با مانعي روبرو شويم       
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)Ibn Arabshah, 2001, p. 441.(  
  

  نامه عربشاه از مرزبان  در ترجمه ابنروش تلفيقيهايي از فرايند  نمونه: 8جدول 
  ترجمة ابن عربشاه  نامه متن مرزبان

خـرس را در ايـن      بطلب زاغ فرسـتاد و از او پرسـيد          «
  ).Varavini, 1997, p. 610(» بيني؟ نقل چون مي

 ـ   أرسلَ« ذكَـرَ لـه هـذا الخطـاب ليميـزَ          رابِ و    إلـي الغُ
ــابِ     ــن اللُّب ــشرَ م نُ القــي بي وابِ وــص ــنَ ال م ــأه » 1خَط

 ,Ibn Arabshah ()ســازي جــايگزيني و افــزوده(

2001, p. 414( ،  
لايق حـال   بايد كه در آن حضرت فصلي گويي كه         «

و صغو پادشاه باصغاء آن زيادت      و موافق وقت باشد     
  ).706همان، (» شود

 و  عندك لكُلِّ مقامٍ من هذه المقامـات مقـالٌ        فلَيكن  «
   أصلح كوتالكلامِ قطعاً و لا       إن كانَ الس ق بابفاغل ،

   تفَتحَ فَكثيراً ما تخَلص     أفلـح و ـنَ الـبلاءم اكت2 الـس «
  ).480 ،همان(، )سازي اللفظ و افزوده تحت(

 ايـن   راستـست ايـن سـخن مـا در صـفقه          : ايرا گفت «
ــه     ــين واقع ــشاركيم و در ع ــم م ــت و نعمــت به محن

» و هـر دو بـه يـك داغِ بـلا مبتلـي            يكديگر مـنغمس    
  ).656همان، (

» ...              ـلاءب و حنةٌ قَد أعيـاني فـي دائهـا الـدواءهذه م و 
منا عواءفكَلُنّا فيه س:  

         ـضُدلا ع حيا بِـلا سـاقٍ وي رءبِـلا             الم عـيشلا ي و
قلَبٍ ولا كَبِد   

و لـَم يعـرف            بي فانـد   ما بـك يـا حمامـةُ        مثلُ يب
  يعانحرارةً ما أُ

  »3 كواه ما كوَاني                     سوي قلَبٍ
  ).433 ،همان(، )اللفظ و جايگزيني تحت(

   
نـي  هـاي الگـوي ايـوير، فراوا      گيـري متـرجم از مولفـه      در پايان، براي ارائه نمايي از ميـزان بهـره         

                                                                                                                   
آن است كه به سرنوشت و تقدير تن دهيم و در وطن خود مانيم و              بهتر  . و چگونه زادگاه و مونس جان را ترك گوييم        

هاي نفساني و آرزوهاي خود دسـت كـشد          بيمار اگر از خواهش   : اند به خواست خداوند مقتدر و دانا تن دهيم كه گفته         
يـت و   طلبـي پرهيـز نمايـد و حر        يابد و خواهنده بايد خواسته خود را فروگذارد و قانع كسي اسـت كـه از فـزون                  شفا مي 

  .آيد آزادگي در فرونهادن خواسته است كه هر آنچه سرنوشت باشد مي
  .دهد تشخيص ناسره از را سره و برد خود خطاي به پي تا كرد بازگو او براي را سخن آن و فرستاد زاغ پي در سپس 1
مواقـع آنكـه   اگر سكوت بهتر بود بـاب سـخن را ببنـد و زبـان بـه سـخن مگـشا كـه بـسياري از                  . هر سخن جايي دارد    2

  .شود يابد و كامياب مي خاموشي گزيده از بلا رهايي مي
تواند بدون دست و پا زندگي كنـد ولـي بـدون دل و              آدمي مي . اين بلايي است بي درمان كه همه ما را گرفتار نموده           3

 درد مـن  كنـد كـه بـه    اي كبوتر من هم به درد تو مبتلايم و كسي درد و رنج مـرا درك مـي                . كبد زندگي ممكن نيست   
  .گرفتار آمده باشد
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گفتني است كـه درصـدهاي      . آيدمي ها در نمودار زير در هر باب به صورت جداگانه          هريك از آن  
  .است ها بودهشده بر مبناي شمارش كل نمونه ارائه

  

  
  هاي الگوي ايوير در باب هفتمگيري مترجم از مؤلفهميزان بهره: 1شكل 

  

  
  ر در باب هشتمهاي الگوي ايويگيري مترجم از مؤلفهميزان بهره: 2شكل
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  هاي الگوي ايوير در باب نهمگيري مترجم از مؤلفهميزان بهره: 3شكل 

  
  گيري نتيجه. 8

  :آمده از جستار حاضر مشتمل بر موارد زير است دست هاي به يافته
هـا، سـاختارها       رهايي از قيد و بند واژه      بردهكار  عربشاه در انتقال مفاهيم فرهنگي به     ابنروشي كه   . 1

 او رويكردي مقصدمحور در پيش گرفته و با توجـه بـه ايـن رويكـرد                 .هاي زبان مبدأ است   ابتو غر 
پيام را از قالب زبان مبدأ خارج و آن را در قالب زبان مقصد بـازآفريني نمـوده و بـا تغييـر صـورت                         

سازي، حـذف و     هاي جايگزيني، واژه  كاربست مؤلفه . كلام كوشيده خواننده به پيام متن دست يابد       
سـازي  هـاي فرهنگـي و فراوانـي بـالاي مؤلفـه جـايگزيني و افـزوده               سازي در برگردان مقوله   فزودها

هـاي  عربـشاه در مـواردي بـه ناچـار گرفتـار مؤلفـه            اگرچه ابن . تأييدكنندة اين رويكرد مترجم است    
است، ولي بايد در نظر داشـت كـه در كـار ترجمـه               اللفطي شده گيري، تعريف و يا ترجمه تحت     وام
چقدر هم كـه متـرجم بـر زبـان مقـصد تـسلط داشـته                هر. ايي كامل از متن مبدأ غير ممكن است       ره

   .ماندناخودآگاه ردپايي از متن اصلي در ترجمه برجاي مي باشد،
زبـان بـا مـتن       از زاوية يك عـرب     به درستي    نامه، عربشاه با وجود نثر مصنوع و متكلّف مرزبان        ابن. 2

آشـنايي  . اسـت   عنايي متن فارسي را به افق معنايي مـتن عربـي پيونـد زده             ارتباط برقرار كرده و افق م     
كار گيرد   سنجي را درگزينش واژگان به     عربشاه با زبان فارسي سبب شده كه نهايت دقت و نكته           ابن

كاربست تركيبي يا تلفيقي رويكردهـاي مقـصدمحور ايـوير كـه     . و در انتقال معاني پيروز عمل كند    
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سـازي و   افـزوده / اللفظـي  جـايگزيني و تحـت   / سازي جايگزيني و افزوده  / يفگيري و تعر   شامل وام 
هاي ديگـر از فراوانـي بـالايي برخـوردار اسـت كـه ايـن نـشان از                    اللفظي است نسبت به مؤلفه     تحت

هاي  گيري از مؤلفه پس از آن بهره . زبردستي مترجم در انتقال كامل عناصر فرهنگي زبان مبدأ است         
در نهايـت،   . اللفظـي از نمـود و فراوانـي بيـشتري برخـوردار اسـت              ازي و تحت  س جايگزيني، افزوده 

الخلفـاء را    جا پيروزي يافتـه كـه بـسياري كتـاب فاكهـه             عربشاه در اين زمينه تا آن      توان گفت ابن   مي
  .دهندة چرخش فرهنگي موفق در ترجمه اوست اند و همين موضوع نشان نگارش او به شمار آورده

هـاي فرهنگـي از چنـان     شده به وسيلة الگوي ايوير در بازگرداني عناصر و مقولـه      هراهبردهاي ارائ . 3
در ايـن نـوع ترجمـه بـه         . هاي مختلف ترجمه است    فراگيري برخوردار است كه قابل تطبيق بر گونه       

سـازي،   اللفظـي، جـايگزيني، واژه     گيري، تعريف، ترجمه تحت    هاي ايوير كه شامل وام     واسطه مؤلفه 
يابي عناصـر فرهنگـي مـورد نقـد و بررسـي             سازي و شيوه تلفيقي است، معادل      ودهحذف كردن، افز  

عربشاه در انتقال عناصر فرهنگـي زبـان         توان ادعا كرد؛ عملكرد ابن     قرار گرفت كه به واسطه آن مي      
  .است آميز بوده مقصد موفقيت
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  .مركز نشر دانشگاهي: تهران. 7چ . درآمدي به اصول و روش ترجمه .)1385( ساعدي، كاظم پور لطفي
يابي واژگاني در ترجمـه متـون        هاي معادل  بررسي شيوه «) 1389(معصوم، سيد محمد و هايده كميلي دوست        

  . 114-93صص . 2شمارة . مطالعات زبان و ترجمه. »تبليغاتي و تجاري از انگليسي به فارسي
هـاي عربـي از اصـطلاحات نـوين      همـسنجي ترجمـه رسـانه   «) 1399(ي ايوكي، علـي و محدثـه حـدادي     نجف

. هاي ترجمـه در زبـان و ادبيـات عربـي     پژوهش. »)با تكيه بر الگوي ايوير( اجتماعي كشور    -سياسي
  .291-325صص . 22شماره . 10سال 

  .سمت: تهران. ز عربي به فارسيشده ا روش ارزيابي و سنجش كيفي متون ترجمه. )1390(نصيري، حافظ 
تحليل معادل گزيني عناصر فرهنگي رمان بوف كـور در      «) 1397(نظري، عليرضا و ليلا جلالي حبيب آبادي        

. 8سـال   . هـاي ترجمـه در زبـان و ادبيـات عربـي            پـژوهش . »ترجمه به عربي با تكيه بر رويكرد ايوير       
  .109-134صص . 19شماره 

  .رهنما: تهران .سبزيان سعيد و فهيم منصور ترجمه .ترجمه فنون آموزش دوره. )1382 (پيتر نيومارك،
  .اساطير: تهران. 3چ . تصحيح محمد روشن. نامه مرزبان). 1376(وراويني، سعدالدين 
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